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وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ   الزَّلَلِ  مِنَ اللَّهُ  عَصَمَكُمُ» 1

 «الْبَيْتِ وَ طَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً

 اعتراف به مقامات ائمه، شرط تسلیم و اطاعات از ایشان
را با این معارف بلند زیارت کنید و به    اند که معصومینبه ما توصیه کردهاینکه    یک دلیل

و   بنا بر این است که ما باید تسلیم آنها باشیمست که اگر  این ا  ،اعتراف نماییدمقامات آنها  

تخلف نکنیم و تنها راه رشد هم همین از اوامرشان  تمام امر و نهي آنها را اطاعت کنیم و  

این   اعتراف  امر  است،  این  اننیاز  به  ائمهدارد.  مقامات  به  که  ندارد،  اعتراف    ساني 

تکالیف اولیه انسان، آسان است، اما   کند.لیف سنگین همراهي  در آن تکاتواند ایشان را  نمي

 ها نیاز است. آید، به این معرفتدر جایي که آن ابتلائات و تکالیف سنگین پیش مي

در    توانیم تبعیت و مي این معرفت    ۀ را بشناسیم و به انداز   هدات معصومین   ما باید ائمۀ 

که زیارت جامعه کبیره را بخوانید    ند ا ه به ما فرمود   ائمه   . کنیم نزد خدای متعال درجه پیدا  

و خدای متعال حالات دیگری دارند.    خوانند؛ آنها بین خود برای خود این زیارت را نمي   ولي 

بخوانیم  را  این زیارت  باید  تقرب  برای  بف   و   ما  را  بلند  ایشان  این مضامین  از  بتوانیم  تا  همیم 

 تبعیت کنیم. 

 عصمت، مهمترین خصوصیت معصوم

وجود دارد که جامع همۀ خصوصیات و مبدأ    یکي از مهمترین خصوصیاتي که در معصوم

  معصوم را از تمام تعابیری که تعبیر    . لذا منستفیوضات دیگر است، مقام عصمت ا  همۀ
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ترین تعبیر  دانم. این تعبیر، جامعبهتر ميبرند ـ مثل انسان کامل ـ  به کار مي  در باب ائمه

که  یعني    است؛ معصوم متعال،   مطلقا    دارد و  عصمت مطلقه کسي  بندگي خدای  از محیط 

؛  دیگری نیست  و در هیچ امر  استعصمت  در همین  هم    کند. کمال ه تخلفي نميهیچ گون

مُكْرَمُونَ» عِبادٌ  يَعْمَلُونَ  بَلْ  بِأَمْرِهِ  هُمْ  وَ  بِالْقَوْلِ  يَسْبِقُونَهُ  و   1؛«لا  احترام  مورد  بندگان  آنها 

و    گیرندنميسبقت  بر خدای متعال  هم، هیچ گاه  در قول  ستند که  خدای متعال ه  کرامت

 کنند. طبق امر او عمل مي

کنیم  ، لازم است این حقیقت را درک  تبعیت محض داشته باشیم   اگر ما بخواهیم از ائمه 

معناست.  معصوم مطلق، تبعیت محض بي غیر  نسبت به  اساسا     که آنها معصوم مطلق هستند و 

.  است   حرکت در این راه   ال باشد و تبعیت از دیگران به اندازۀ از خدای متع محض باید  تبعیت  

 این اصل، جزء   . آنهاست   دارند، عصمت   از مهمترین خصوصیاتي که معصومین   لذا یکي 

معصوم    ، که انبیاء اند  بزرگ شیعه از قدیم معتقد بوده علمای    یعني   ؛ معتقَدات شیعه است 

  . یعني شما هیچ عالم شیعيِ ن در امر تبلیغ دی   دارند و هم از خطا عصمت از گناه  هم    ند؛ هست 

حتي در یک مورد در امر نبوت اشتباه    انبیاء   شناسید که معتقد باشد اریخ نمي در ت   معروفي 

 شده باشند.   ي گناه مرتکب    کرده باشند یا 

در زندگي عادی و    انبیاء ممکن است  و آن اینکه آیا    در اینجا وجود دارد بحث دیگری  

  دچار سهو شوند و یا اگر بخواهند از یک مسیر بروند، در نماز    رۀ خود اشتباه کنند؛ مثلا  روزم 

در این مورد    لاف است. ت خ ا   بحث، محل د؟ این  ن کن  از مسیر دیگری بروند و راه را گم  اشتباها 

  این نظر در مورد ندارند.  خطا  در امور عادی هم    قائلند که انبیاء هم مشهور علمای شیعه  

، اعم از صغیره و کبیره،  هم از گناه   معصومین اجماعي است که    تقریبا ،  چهارده معصوم 

و   در امور عادی   و هم از خطا   امر دین و فهم و ابلاغ آن، هم از خطا و اشتباه در  و    ند معصوم 

بلکه در امور    ، شوند دچار خطا نمي   هدایت مردم و  نه فقط در امر سرپرستي جامعه    ؛ روزمره 

ه عادی روزمره  نمي   م شان  اصلا آنها  .  کنند اشتباه  که  مقامي هستند  اشتباه سر    در  مقام،  آن  از 
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به این  حال    زند. نمي  که چرا این عصمت در معصوم پیدا شده    کنیم مسأله بحث  باید راجع 

 است. 

 فهم قرآن و معارف به کمک کلمات معصومین

دهد،  و کنار هم قرار مي  کندپیدا مي  یک پازل را  هایقطعهبه تدریج    این که باید مثل    انسان

البته این تشبیه، تشبیه دقیقي نیست، چون گاهي    بفهمد.هم این طور  معارف را  سعي کند  

شود  کامل نمي  کنید،هرچه قطعاتش را پیدا مي  قدر وسیع است که  آن  ائمهدریای معارف  

ثل  ، مِطور نیست که معارف معصومین. این  دهدنشان ميانسان    را به  مایي از آنشِو فقط  

قرار  کنار هم    دیگران بسیار واضح است و به سرعت  قطعات معارفمعارف دیگران باشد؛  

 شود.گیرد و کامل ميمي

با کلمات مثلا  حکما  مي   بعضي  باید    دو در این سخن  و یا عرفا معنا کرد.  گویند قرآن را 

است.    این است که فهم آنها خیلي محدودتر از فهم معصوم   شکال اول ا   ؛ شود اشکال پیدا مي 

اشکال مانید.  را چارچوب قرار دادید، همیشه در حجاب فهم آنها مي   اگر فهم حکما و عرفا 

فرض اینگونه است که  چینند،  مي آنها  پازلي که    و   دهند مي به فهم قرآن  نظمي که آنها    اینکه   دوم 

  قطعۀ این پازل   990در این حالت    کنند. ای را در ده قطعه خلاصه مي کنید یک پازل هزار قطعه 

، بیست قطعۀ آن را  بعد و    یک دستگاه پیچیده را باز کرده   مانند کسي که !  کنار گذاشت را باید  

و مي  بسته است  و  گذاشته  اضافي است   گوید کنار  قطعات،    ما چارچوب   ت ا وق ا خیلي    . این 

فهم   مبنای  را  معصوم دیگران  مي   کلام  زیادی    دهیم قرار  قطعات  جهت،  همین  به  اضافه  و 

 دانیم با آنها چه کنیم. آوریم و نمي مي 

در چارچوب کلام دیگران فهمید.    شود آن را ست و نمي ا   فوق فهم دیگران   کلام معصوم، 

 ـکلام معصوم را معنا  البته اگر بزرگاني با تلاش خود، اطراف   مثل فقها در فقه ـ    کرده باشند 

مثلا  کلام  را    فهم کلام معصوم   انسان چارچوب کند. ولي اینکه  استفاده مي   انسان از کلام آنها 

انسان   عرفا  بزرگي که  امام  دهد قرار    ، هستند   هم   های  نیست.  درست  فرد   ( رض ) ،  جامع    که 

علامت  مطلب،  . این  است   قرآن نوشته نشده   ، هیچ تفسیری بر فرمود تا به حال مي   ، بود   ي الاطراف 

زماني    است. ما   همین طور هم    علامت بزرگي قرآن است. واقعا بلکه  کوچکي مفسرین نیست،  
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دوستان،    با  از  قرآن جمعي  تفسیر  روی  ا   و کردیم  مي کار    بر  خود،  به  محدود  فهم  ندازۀ 

  که با پاسخ به آنها، شاید آیه فهمیده شود،   یه مطرح کرد راجع به یک آ   توان هایي را که مي ال سؤ 

جواب دو یا  ،  شد و بعد از بررسي کلمات مفسرین طرح مي   پنجاه سؤال   مثلا کردیم.  طرح مي 

مي   چهار  پیدا  بقیه   د ش سؤال  مي بي   و  این جواب  که ب   امر   ماند.  نیست  این  مفسرین    ه جهت 

منزلتي انسان  و  قدر  کم  عظمت    های  علامۀ هستند.  چون  بسیار    )رض(،   طباطبایي   مفسریني 

 هاست. از این حرف   بالاست، ولي قدر قرآن خیلي بالاتر 

اکرم  نبي  رزق  اساتید  است.    قرآن،  از  تمام  نکنید    تصور گفت  مي یکي  دوای  که  قرآن، 

ولي انسان، ظرفیت این را ندارد    1، «بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ  وَ يَسْتَثِيرُونَ »  ، شماست. قرآن، داروخانه است 

و    که از تمام داروهای این داروخانه استفاده کند. گاهي یک داروی آن برای انسان کافي است 

انسان نمي  همۀ  برای  قرآن  همۀ  ببرد.  بهره  آن  همۀ  از  قرآن  ها تواند  اللَّهِ » ست.    است؛   2«مَأْدُبَةُ 

این سفره نشست بر    انبیاء   و همۀ   ای است که خدای متعال پهن کرده سفره  محال   ند. ا ه سر 

سفره،   همۀ است   اگر گوشه   این  گاهي  باشد.  نفر  یک  ما  گنجایش  برای  قرآن  آیۀ  یک  از  ای 

 شود. بسته مي   ما   زندگي   بار تمام   شود، واضح  

از شاگردان   این مطلب وجود دارد. یک نمونه در مورد یکي  تأیید  نمونه های زیادی در 

  دو درس داشتند؛ یک درس عمومي و مرحوم شیخ مرتضي انصاری  بزرگ شیخ انصاری است.  

این    . بود گفتند، خیلي سنگین  خصوصي مي   حلقۀ   درسي که برای فهم  یک درس خصوصي.  

شاگردی    ، شیخ   تا در محضر آمده بود    ون را رها کرده و به نجف شئ   بزرگوار، مرجعیت و همۀ 

متوسل شده  به ایشان    در حرم حضرت امیر   فهمید. نمي   سنگین شیخ را های  بحث اما    کند 

گفته  در گوشش  «  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ » یک    . بعد از التجاء فراوان، حضرت در خواب، بود 

فهمد، به طوری که  را دقیق مي   به درس شیخ رفت و متوجه شد مطالب شیخ   . بعد از آن، بودند 

 
 .302، ص193؛ نهج البلاغه، خطبۀفرازی از خطبه متقین. 1
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که بعد از  . نقل این است  کرد و در طرح اشکال خیلي شلوغ کرده بود اشکال هم مطرح مي 

وَ لَا  » را در گوش تو گفته، تا  «  بِسْمِ اللَّهِ»   کسي که   آن   مرحوم شیخ در گوشش گفتند   ، درس 

معصوم    از این نمونه، زیاد است. خیلي شلوغ نکن.    است؛   را در گوش من گفته اش  «  الضَّالِّینَ 

 شود. بار زندگي او بسته مي   ، به کسي عنایت کند یک جمله    که اگر   است   طور این  

یا بگوییم کلید    ۀ آن را بفهمیم نیست که هم طور  این    ست؛ ا   اولیاء   و   رزق انبیاء   ، قرآن 

دیگران هم    است؛   امام باقر   و   امام صادق کلام  فهم قرآن، فهم فلاني است. کلید فهم قرآن،  

اند قرآن فهمیده  گفته   بعضي ، محترم هستند. اینکه  ه باشند کرد ایشان را  ای که شاگردی  به اندازه 

است!    کلام حکما،   با   شود مگر نمي  بسیار عجیبي  امیرالمؤ معلم قرآن سخن  و    منین ،  است 

را  آن  هر    فهم  مي به  بخواهد،  يَقَعُ »   دهد؛ کس  أَنْ    مَنْ  قَلْبِ  فِي   نُورٌ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَكَ  اللَّهُ  يُرِيدُ 

كِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدي بِهِ  وَ ل ﴿   ؛ دهند مي نور قرآن را در دلش قرار  د،  و اگر کسي عبد ش   1. «يَهْدِيَهُ

   2. ﴾ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا 

مقامات  بنابراین   مهمترین  از  آن،   معصومین یکي  فهم  بسیار    هم   که  هم  است،  سخت 

تبعیت  بخصوص در تکالیف سخت،    ، از معصوم   کند که انسان کمک مي هم به    و   مفید است 

گفته    برای معصومین عناوین دیگری که    ۀ از هم این عنوان،  .  است   همین مقام عصمت کند،  

و تمام افعالشان    از گناه و خطا معصوم هستند   تر است. ائمه تر و جامع تر، جالب گویا   ، شده 

 عین حق است. 

کلمات بعضي بزرگان را ترجمه و بعد هم    ابتدا   شود.   توضیح داده مقداری    این مطلب باید 

 کنم. چند روایت تقدیم مي 

 
لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّماَ هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللَّهُ تَبَارَکَ  »ی:  فرازی از حدیث عنوان بصر.  1

عِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ  وَ تَعَالَى أَنْ یَهْدِیَهُ فَإِنْ أرََدْتَ الْعِلمَْ فاَطْلُبْ أَوَّل ا فِي نَفسِْکَ حَقِیقَۀَ الْعُبُودِیَّۀِ وَ اطْلُبِ الْ

 .17، ح224، ص1.؛ بحار الأنوار، ج«اسْتَفهِْمِ اللَّهَ یُفهْمِْکَ

نُورا  ﴿ .  2 لکِنْ جَعَلْناهُ  الإْیمانُ وَ  لَا  الکِْتابُ وَ  مَا  تَدْری  کُنْتَ  أَمْرنِا ما  مِنْ  إِلیَْکَ رُوحا   أَوحَْیْنا    وَ کَذلِکَ 

 . 52؛ سوره شوری، آیه﴾ صِراطٍ مسُْتَقیم   نهَْدی بهِِ مَنْ نشَاءُ منِْ عِبادنِا وَ إِنَّکَ لَتهَْدی إِلى 
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 ای دو طرفه میان خدا و معصومعصمت، رشته

که از    یک امر جبری  عصمت،  که قطعا   این  یکي  ؛در بحث عصمت، چند نکته مسلم است

این است که   نکتۀ دومدارد.  نارزشي    ، نیست؛ وگرنه آن عصمتکنداختیار را سلب    معصوم

الهي است.  تردید  بي آن فرد  به کسي عصمت ندهد،    اگر خدای متعال عصمت از عطایای 

متعال  نمي خدای  عنایت  بدون  گناهي  ترک  هیچ  باشد.  معصوم  نیست؛تواند  ما  ﴿  ممکن 

نَفْسِكَ فَمِنْ  سَيِّئَةٍ  مِنْ  أَصابَكَ  ما  وَ  اللَّهِ  فَمِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  از  همۀ    1. ﴾أَصابَكَ  سوی  حسنات 

و الهي  توفیق  عصمت،  طرف  یک  که  شود  فراموش  نباید  بنابراین  دستگیری    اوست. 

متعا  .خداست پلیدیخدای  ميل  دور  معصوم  از  را  عَنْكُمُ  ﴿   ؛کندها  لِيُذْهِبَ  اللَّهُ  يُريدُ  إِنَّما 

مجلسي که ایشان هم از بزرگان    مرحوم علامهپدر    2.﴾الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً

لَا   مَن  شرح  در  که  دارند  کبیره  جامعۀ  زیارت  بر  مختصری  شرح  هستند،  شیعه  علمای 

  عَصَمَكُمُ »فرماید:  ایشان چاپ شده است. در آنجا این تعبیر نوراني را که ميیحَضرُهُ الفَقِیه  

 کنند که خدای متعال شما را از لغزش حفظ کرده است.این طور معنا مي ،«الزَّلَلِ مِنَ اللَّهُ

به    هم حتما   طرف دیگر خدای متعال است.    قطعا   یک طرف   دارد.   طرف پس عصمت، دو  

  تردیدی در   مجبور باشد و . این طور نیست که معصوم، در عصمت  گردد برمي   خود معصوم 

تکالیف    و   مبني بر این که آنها مکلف هستند   فراواني داریم روایات  این مطلب نیست. آیات و  

دنیا آنهاست.  روی دوش  هم  سنگیني   عالم  از  میثاق سنگین   ، قبل  را  ترین  آنها  ها  .  اند ه گرفت از 

است که در اقرار بالله  دلیل  این    به   گرفتم، سبقت    انبیاء   من بر همۀ فرمود اگر    پیامبر اکرم 

الوهیت  بر همه   ، و مقام  این مقام مانند من  هیچ کس    م و هست   سابق  اقرار به  که    . آنجا نکرد   ، 

 
  کَفى ما أَصابَکَ مِنْ حسََنَۀٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَکَ مِنْ سَیِّئَۀٍ فَمنِْ نَفسِْکَ وَ أرَسَْلْناکَ لِلنَّاسِ رسَُولا  وَ  ﴿ .  1

 .79؛ سوره نساء، آیه﴾ بِاللَّهِ شهَیدا 

الْأُولى   وَ قَرْنَ في ﴿ .  2 الجْاهِلِیَّۀِ  اللَّهَ وَ    بُیُوتِکنَُّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  وَ أقَِمنَْ الصَّلاۀَ وَ آتینَ الزَّکاۀَ وَ أَطعِْنَ 

 . 33؛ سوره احزاب، آیه﴾ رسَُولَهُ إنَِّما یُریدُ اللَّهُ لِیذُْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهلَْ الْبَیْتِ وَ یطُهَِّرَکمُْ تطَهْیرا 
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أَشْهَدَهُمْ عَلى ﴿ خدای متعال فرمود:   بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى   وَ  أَ لَسْتُ    بَلى کسي که    ین اول   1، ﴾ أَنْفُسِهِمْ 

  این پیامبر، تکلیف نداشته و یک موجود مجبور   توان گفت پس از طرفي نمي   2، من بودم. گفت 

عصمت را به خدا نسبت    توانیم دیگر نمي طرف    از   او را آفریده است، و خدای متعال    که   بوده 

ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ  ﴿   ، خودش معصوم است. این هم ممکن نیست؛ بگوییم پیغمبر   و   ندهیم 

 . ﴾ فَمِنَ اللَّهِ

معنا  به  تا  کنیم  حرکت  ایجاب  و  سلب  این  بین  که ی باید  باشد   ي  نزدیک  حقیقت  آن  ،  به 

و مفهوم حل    کلمه   که مشکل این مفاهیم بزرگ را با دو عجله کنیم  برسیم و نباید در این امر  

با    حتما خدا  خدای متعال چه نسبتي با ما دارد؟  مثلا  این مسئله را در نظر بگیرید که  .  نماییم 

نیست؛ ولي    . «ءٍشَيْ  كُلِ  مَعَ »   ؛ ماست  این  شَيْشَيْ  كُلِ  مَعَ »   فقط  كُلِّ  غَيْرُ  وَ  بِمُقَارَنَةٍ  لَا  لَا  ءٍ  ءٍ 

ما   3؛ «بِمُزَايَلَةٍ با  متعال  و خدای  نیست  ما  قرین  اما  ما   ست؛  به صورتغیر  غیریتش  اما   ست، 

خارج از عالم    ظرف او نیست؛ و   در متن هستي است ولي عالم، خدای متعال  مزایله نیست.  

ولي   نیست است،  غایب  عالم  اوست از  محضر  در  عالم  او   .  عالم    و   فِي  دَاخِلٌ »   است؛ قیوم 

 4. «ءٍءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ الَْْشْيَاءِ لَا كَشَيْءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْالَْْشْيَاءِ لَا كَشَيْ

 
  أنَْفسُهِمِْ أَ لسَْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى   آدمََ منِْ ظهُُورِهمِْ ذُرِّیَّتهَمُْ وَ أشَهْدََهمُْ عَلى   وَ إِذْ أخَذََ رَبُّکَ منِْ بَني ﴿ .  1

 .102؛ سوره اعراف، آیه﴾ شهَِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ القِْیامَۀِ إِنَّا کُنَّا عنَْ هذا غافِلین 

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  سهَلٍْ  بْنِ  صَالحِِ  اللَّهِعَنْ  لِرسَُولِ  قَالَ  قُرَیْشٍ  بَعْضَ  أَنَّ   :  ْشَي سَبَقْتَ بِأَیِّ    ءٍ 

  إِنِّي کُنْتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِربَِّي وَ أَوَّلَ مَنْ أجَاَبَ حَیْثُ »الْأَنبِْیاَءَ وَ أَنْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ خَاتَمهَُمْ فَقَالَ:  

اللَّهُ ﴿  النَّبِیِّینَ   أخَذََ  عَلى   مِیثاقَ  أشَهَْدَهمُْ  بِرَبِّکمُْ  وَ  لسَْتُ  أَ  قَالَ  ﴾ أَنْفسُهِمِْ  نَبِيٍّ  أَوَّلَ  أَناَ   ﴾ بَلى ﴿   فَکُنْتُ 

 .1، ح10، ص2فسََبَقْتهُُمْ بِالإِْقْرَارِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ«؛ الکافي، ج

الْمُؤمِْنِینَ.  3 أَمیِرِ  لَا  »:  عَنْ  وَ  الْعاَدُّونَ  نِعَمَهُ  یُحْصِي  لاَ  وَ  الْقاَئِلُونَ  مِدحَْتَهُ  یَبْلُغُ  لاَ  الَّذِی  لِلَّهِ  الْحَمْدُ 

لاَ بِمُقَارَنَۀٍ وَ غیَْرُ کُلِ کَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوجُْودٌ لاَ عَنْ عَدَمٍ مَعَ کلُِّ شَيْ...  یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتهَِدُونَ   ءٍ 

 .39، ص1ءٍ لاَ بِمزَُایَلَۀٍ«؛ نهج البلاغۀ، خطبۀشَيْ

بِمَ   أمَِیرُ الْمُؤْمنِِینَ قَالَ: سئُلَِ علَِيِّ بْنِ عُقْبَۀَ بْنِ قَیْسِ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أبَِي رُبَیْحَۀَ مَوْلَى رسَُولِ اللَّهِ . 4

 بِالْحَواَسِّ عَرفَْتَ ربََّکَ قَالَ بِماَ عَرَّفَنِي نَفسَْهُ قِیلَ وَ کَیْفَ عَرَّفَکَ نَفسَْهُ قَالَ لاَ یشُْبهُِهُ صُورَۀٌ وَ لاَ یُحَسُّ
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مي  ملاحظه  که  را  روایات  این  مجموع  معصوم کند انسان  که  فهمي  آن  به  آرام  آرام   ،  

با معصوم، پیدا نمي   فهمِگاه ما  شود؛ اما هیچ نزدیک مي   د، به انسان بده د  خواه مي  کنیم.  برابر 

ما باید سعي  بشناسیم.  امام حسین و  امیرالمؤمنین که ما خدای متعال را مِثل نیست  ممکن 

و  نکنیم    و عجله   پیش برویم   رام آرام آ در این راه  در شعاع نور آنها بشناسیم و  خدا را  کنیم  

 را پشت سر هم قرار دهیم.   قطعات کلام معصوم برای این امر، باید  

 اگر  ند فرمود به عنوان بصری    ت که امام صادق اس   ای همان وادی   باید بدانیم که این وادی 

اول باید بنده باشي. دوم اینکه عامل باش تا این علم را به    ، خواهي از علم من استفاده کني مي 

به  با التجاء و التماس و دعا  این علم را    اینکه   سوم   و   . «وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ»   تو عطا کنند؛ 

يُفْهِمْكَ»   ؛ دهند مي   به انسان خدا،    درگاه  اللَّهَ  اسْتَفْهِمِ  هم    ، غافل از حضرت حق   انسان اگر    . «وَ 

مي   ، باشد  او  به  را  ظاهری  خداوند  علوم  رحمانیۀ  رحمت  از  ظاهری،  علوم  این  چون  دهند، 

علم   است؛  آن  رحمت   و   اما  از  بندگان ه معرفت،  به  که  است  خاصي  و    ، ای  عمل  با  هم  آن 

 دهند. عرض نیاز و حاجت مي 

 ارکان عصمت امام )در بیان علامه مجلسی(

در  خدای متعال    اگر بنا بود امامي هم که  .«الزَّلَلِ  مِنَ  اللَّهُ  عَصَمَكُمُ»ندارد؛  هیچ لغزشي    امام

ارزشي داشت.    ،بلغزد  این عالم قرار داده، ارزشي  عالَاین عالم چه  بلغزد،  مي که محورش 

عالم که همۀ   ندارد. محور  تنظیم مي  اگر  او  اساس حرکت  بر  کند،عالم   همۀ   شود، طغیان 

چه کسي  دوش    رسالت را بر  داند بارميخدای متعال    کهخورد. این است  به هم مي  کائنات

اگر بلندگویي که قرار است حرفي را به دیگران    1.﴾اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ﴿  ؛بگذارد

 
← 

ءٍ وَ  ءٌ فَوقَْهُ أمََامَ کلُِّ شَيْءٍ وَ لاَ یُقَالُ شَيْوَ لاَ یُقاَسُ بِالنَّاسِ قرَِیبٌ فِي بُعْدهِِ بَعِیدٌ فِي قرُْبِهِ فَوْقَ کلُِّ شَيْ

لَهُ أمََامٌ دَاخلٌِ ءٍ خَارِجٍ مِنْ  ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ الْأشَْیاَءِ لاَ کشََيْءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْالْأشَْیاَءِ لاَ کشََيْ  فِي  لاَ یُقَالُ 

 .2، ح85، ص1ءٍ مبُْتَدَأٌ«؛ الکافي، جءٍ سبُْحَانَ مَنْ هُوَ هَکَذَا وَ لَا هَکَذَا غیَْرهُُ وَ لِکلُِّ شَيْشَيْ

حَتَّى نُؤْتى ﴿ .  1 نُؤْمِنَ  آیۀٌَ قالُوا لَنْ  اللَّهُ أَعْلمَُ حَیْثُ یَجعْلَُ رسِالَتَهُ    وَ إِذا جاءَتهُْمْ  اللَّهِ  مِثلَْ ما أُوتِيَ رسُلُُ 

 .124؛ سوره انعام، آیه﴾ سَیُصیبُ الَّذینَ أجَْرمَُوا صَغارٌ عِندَْ اللَّهِ وَ عَذابٌ شدَیدٌ بِما کانُوا یَمکُْرُون 
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عوض   را  حرف  خودش  که  برساند،  کسي  دیگر  کند  به  وجود   .رسدمينحرف  این  اگر 

ميحرف    ،مقدس را عوض  یاخدا  تغییر  کرد  دیگر  مي  یکمترین  اعتمادی  داد،  او  چه  به 

ثُمَّ لَقَطَعْنا    لََْخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ  وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الَْْقاويلِ﴿ فرماید:  خدای متعال مي  ؟بود

رگ گردنش را    ،دادبه ما نسبت مي  ، از پیش خودزیاد  یک کلمه، کم یا  اگر  1؛ ﴾مِنْهُ الْوَتينَ

 .کردیمقطع مي

این عصمت این    کند و معنای را حفظ مي امین الله است و خدای متعال او    پیامبر خدا 

 .  کنیم مرور مي بعضي روایات را  این مطلب،  توضیح    برای   . نیست که مجبور است 

 . یقین مطلق1

ميمجلسي    محمدتقي  مرحوم که  زیارت  فراز  این  توضیح    مِنَ  اللَّهُ  عَصَمَكُمُ»  :دفرمای در 

چطور    ،«الزَّلَلِ اینکه  آنها خداو  متعال  فرموده  ی  حفظ  ذرهکه    را  او  مسیر  منحرف  از  ای 

ميدشوننمي اليقِين»  گویند:،  حَقَّ  يَقِينِهِم  وَ  اینکه    2؛ «بِقُربِهِم  واسطۀ  حق  به  مقام  در    آنها 

یعني شهود مطلق   دارند.الیقین  به سه دسته  هستند، عصمت  را  علم    ؛کنندميتقسیم    یقین 

از خواب بیدار  ما وقتي صبح    این است که  مثل  علم الیقین.  حق الیقین   یقین والیقین، عین ال

ميمي و  ميبینیم  شویم  شده،  روشن  کردهکه  فهمیم  اتاق  طلوع  الیقین،    است.  آفتاب  علم 

عین الیقین که مرتبۀ بالاتر یقین است، مثل اینکه  .  امری که خیلي برای ما واضح استیعني  

  که   داریمهم  بالاتر    یک مرتبۀ  بینیم.خورشید را مي  آییم وکنیم، بیرون ميدر خانه را باز مي

است  حق  چشمۀالیقین  در  که  کسي  مثل  یا خورشید    ؛  آتش    و  وسط  بگیرددر  به  ،  قرار 

شکش که  م  طوری  برطرف  از  شود.  يکاملا   هستند،بعض  توحید  مقام  در  که  در    کساني 

 
 . 44-46سوره حاق ه، آیات . 1

عصمکم الله من الزلل« أی الخطأ بقربهم و یقینهم حق الیقین و »قال العلامۀ محمدتقي المجلسي:  .  2

طهارتهم الأصلیۀ فإن أرواحهم مخلوقۀ من نور الله عز و جل و أجسادهم من طینۀ أعلى علیین کما  

الخطإ؛   یمنع من  کله  القدس و ذلک  بروح  تأییدهم  المتواترۀ مع  الأخبار  به  المتقین،  نطقت  روضۀ 

 .473، ص5ج
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و الوهیت    مقامي که در آن، شهود محض عبودیت خود، یعني  قرار دارندالیقین    حق    مرتبۀ

 در چنین مقامي هستند. را دارند. ائمهاو 

 . سرشت پاک2

ل  را از گِ  اصل فرد  گاهي  .«و طِهَارَتُهُم الْصِلِيَّة»  است؛  هم از پاکي برداشته شده  ائمه  اصل

تغییر  ما دائما سرشت  .  گرددبرميبه گناه خود فرد  آن هم  البته  ه  اند، کبد برداشته  در حال 

. ما  خوردرقم مي  ما  ، سرشت بد برایشویماست. تردیدی نیست که وقتي مرتکب گناه مي

در حال این حال ساخته    همیشه  در  و  هستیم  دیگر،   ما هستیم  یک طرف  ،شدن    و طرف 

به نظر مرحوم مجلسي، علت عصمت  .  هستندلین الهي  ملائکه و موک خدای متعال و   پس 

ائمه اصل  که  است  و  این  است  مقامهمچنین    پاک  قرب،  در  الیقین،  و    حق  ضیافت 

 ند. حضور هست

ائمه  اصلي  طهارت  مي   بعد،  توضیح  نکته  سه  با  او را  اینکه  یکي  امام،   لا دهند.    روح 

الهي خلق مي بي  نور  از  وَ جَلَّ»   شود؛ واسطه  عَزَّ  اللهِ  نُورِ  مِن  مَخلُوقَةٌ  أَروَاحَهُم  نفسي    . «فَإِنَّ  ما 

؛  کند دعوت مي  ما را به سمت ظلمات  دائما  و در کنار ما هم هست و  از ظلمت است  داریم که 

.  است   بدون حجاب   ، آن هم خدای متعال   بلکه از نور محض   روح امام از ظلمت نیست   اما 

بوده که هیچ ضلال و    بدون حجاب   وجود دارد که روح معصوم از نور الهي روایات فراواني  

در    ي بِالنَّ  دُولِدر باب مَبرخي از این روایات،  .  ظلمتي در آن نیست و نورانیت محض است 

 1شده است. نقل    یگر مجامع روایي، کافي و د 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  مُرَازِمٍ عَنْ  نُورا  »قَالَ:    عَنْ  علَِی ا   إِنِّي خَلَقتُْکَ وَ  محَُمَّدُ  یاَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَکَ  اللَّهُ  قَالَ 

مَجِّدُنِي یَعْنِي رُوحا  بلَِا بَدَنٍ قَبلَْ أَنْ أخَْلقَُ سَماَوَاتِي وَ أَرضِْي وَ عَرشِْي وَ بَحْرِی فَلَمْ تَزَلْ تهُلَِّلُنِي وَ تُ

قسَمَْتُهَ ثُمَّ  تهُلَِّلُنِي  وَ  تُقَدِّسُنِي  وَ  تُمَجِّدُنِي  فَکَانَتْ  وَاحِدَۀ   فَجَعلَْتُهُماَ  رُوحَیْکُماَ  جَمَعْتُ  وَ  ثُمَّ  ثِنتَْیْنِ  ا 

انِ ثُمَّ خَلقََ اللَّهُ قسََمْتُ الثِّنتَْیْنِ ثنِْتَیْنِ فَصَارَتْ أَرْبَعَۀ  مُحَمَّدٌ وَاحِدٌ وَ علَِيٌّ وَاحِدٌ وَ الْحسَنَُ وَ الْحسَُیْنُ ثنِْتَ

،  440، ص1نُورهَُ فِینَا«؛ الکافي، ج  فاَطِمَۀَ)س( مِنْ نُورٍ ابْتَدَأَهاَ رُوحا  بِلاَ بَدَنٍ ثُمَّ مَسَحنََا بِیمَِینِهِ فَأفَْضَى

 .3ح
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عصمت   دیگر  از  علت  هم  امام  جسم  علیین  طینت  اینکه  است؛ اعلي  شده  وَ  »   سرشته 

عِلِّيِّينَ أعلَي  طِينَةِ  مِن  علیین،   . «أجسَادَهُم  است   مقام  ش   مقامي  توصیف  هم  قرآن  در    ده که 

شده    از بالاترین مقامات علیین برداشته   وجود ائمه   ل فوق ملکوتي است. گِ  یک مقام   1است. 

است. بنابراین    شان هم از اعلي علیین که از نور الهي است، سرشت جسم   روح ائمه   . است 

وجودشان ه  است.    مۀ  طهارت    یک طرف طهارت محض  است این  معصوم  و طرف    اختیار 

 الهي است.   قدرت و    رحمت، مشیت، حکمت   که آن، اصل است، هم    دیگر 

 القدس. روح3

مَعَ تَأيِيِدِهِم  »  ؛یَّد به روح القدس هستندمؤ  دیگر هم این است که معصومین  جهتیک  

 . «بِرُوحِ القُدُسِ

 اعتصام بالله، یکی از ارکان عصمت امام

در بحار است، از  که  این روایات  اکثر  .  کنمدر باب عصمت، تقدیم ميچند روایت  در اینجا  

الأ بص معاني  از  که  روایت  یک  است.  شده  نقل  دیگر  کتب  و  الدرجات  مرحوم  ائر  خبار 

شده،  صدوق که    نقل  است  جعفرروایتي  بن  موسي  مقدس  امام    وجود  از  پدرانشان  از 

يَكُونُ  الِْْمَامُ»  فرماید:اند که مينقل فرموده  سجاد  لَا  فِي    مِنَّا  الْعِصْمَةُ  لَيْسَتِ  وَ  مَعْصُوماً  إِلاَّ 

بِهَا فَيُعْرَفَ  الْخِلْقَةِ  بیت  2؛ «ظَاهِرِ  اهل  از  که  ا، حتما باشد  امامي    ، عصمتو    ست معصوم 

 
؛ سوره  ﴾ عِلِّیِّین * وَ ما أدَْراکَ ما عِلِّیُّون * کِتابٌ مَرقُْوم * یشَهَْدهُُ المُْقَرَّبُون  کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الأَْبْرارِ لفَي ﴿ .  1

 .18-21مطففین، آیات

بْ.  2 مُوسَى  حَدَّثَنِي  قَالَ  أبَِي  حَدَّثَنِي  قَالَ  علَِيٍّ  بْنِ  زَیْدِ  مَوْلَى  الْکَحَّالُ  الْحَسَنِ  بْنِ  یَزِیدَ  بْنُ  نُ  عَبَّاسُ 

مُحَمَّدٍ  جَعْفَرٍ بْنِ  أبَِیهِ جَعْفَرِ  بْنِ علَِيٍّ  عَنْ  مُحَمَّدِ  أبَِیهِ  الْحسَُیْنِ  عَنْ  بْنِ  أبَِیهِ علَِيِّ  قَالَ:    عَنْ 

یَکُونُ  الإْمَِامُ لاَ  إِلَّا    مِنَّا  یَکُونُ  لاَ  لِذَلِکَ  وَ  بهِاَ  فَیعُْرَفَ  الْخِلْقَۀِ  ظاَهِرِ  فِي  الْعِصْمَۀُ  لَیسَْتِ  وَ  مَعْصُوما   إِلَّا 

وَ حَبلُْ اللَّهِ هُوَ    مَنْصُوصا  فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ فَماَ مَعْنَى الْمَعْصُومِ فَقَالَ هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبلِْ اللَّهِ

إِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ  الْقُرْآنُ لاَ یَفتَْرقَِانِ إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَۀِ وَ الإِْمَامُ یَهْدِی إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ یَهْدِی إِلَى الْ

 .1، ح132؛ معاني الأخبار، ص«﴾ إِنَّ هذَا القُْرآْنَ یهَدِْی لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ﴿  عَزَّ وَ جلََ
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  . امام استمعصوم  که او  بفهمد  به خلقت امام  نگاه    با  یک امر ظاهری هم نیست که کسي

یک    امام باشد؛ ولي نکته این است که عصمت تواند  غیر معصوم نمي  باید معصوم باشد و

 ت ظاهری نیست که مردم بفهمند. صف

فرمودند:  بعد   مَنْصُوصاً» حضرت  إِلاَّ  يَكُونُ  لَا  لِذَلِكَ  و    ؛ «وَ  باشد  معصوم  باید  امام  چون 

الهي نیست. پس  جز به نص  لذا تعیین امام، ، آن را تشخیص دهیم صفتي نیست که ما   ، عصمت 

ادلۀ  از  ام   یکي  معین  اینکه  متعال  خدای  طرف  از  باید  مقا   ، شود ام  باید  امام  که  است  م این 

به حضرت عرض  عصمت داشته باشد و مقام عصمت، صفت ظاهری قابل تشخیص نیست.  

باشد و لذا باید خدای متعال او را معین کند و تشخیص عصمت  اینکه امام باید معصوم    کردند 

  ؛ «فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنَى الْمَعْصُومِ»  ؟؛ معنای معصوم چیست پس   ما نیست،  در توان 

است که متصل به رشته و ریسمان    کسي   معصوم،   ؛ «هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ»   : حضرت فرمودند 

  ؛ است پید   «الْمُعْتَصِمُ» ، از کلمۀ  خود معصوم است   گفتیم یک طرف عصمت الهي است. اینکه  

معتصم    زوایای وجود معصوم،   زند. همۀ و چنگ مي کند  اعتصام پیدا مي   ست که به حبل الله او 

 . رسید به عصمت نمي الهي است. اگر آن رشته نبود، معصوم،    به رشتۀ 

مي  توضیح  هم  را  الله  حبل  حضرت،  مي بعد  و  لَا  »   فرمایند: دهند  الْقُرْآنُ  هُوَ  اللَّهِ  حَبْلُ  وَ 

معتصم به حبل الله است، یعني معتصم به قرآن است.    ، معصوم   اینکه   ؛ «يَفْتَرِقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

های ساحت   همۀ شوند.  از هم جدا نمي هرگز  امام و قرآن    و این  هدایت الهي است  رشتۀ   قرآن، 

  شود، از نور قرآن است. حقیقت هدایت الهي که در قرآن خلاصه مي   مملو   وجودی معصوم، 

قرآني است. به همین دلیل    ، جاری است؛ لذا تمام افعال معصوم   زوایای وجود معصوم  در همۀ 

ش را از  دلیل   زنیم، مي دهیم و هر حرفي که  انجام مي ما    فعلي که هر  در بعضي روایات آمده که  

 1قرآن بپرسید تا به شما جواب دهیم. 

 
أَبُو جَعْفَرٍ.  1 قَالَ  قَالَ  الْجاَرُودِ  أبَِي  بشَِيْ»  :عَنْ  فِي  إِذَا حَدَّثْتُکُمْ  قَالَ  ثُمَّ  اللَّهِ  کِتاَبِ  مِنْ  فاَسْأَلُونِي  ءٍ 

اللَّهِ إِنَّ رسَُولَ  ابْنَ    بَعْضِ حَدیِثِهِ  یَا  لَهُ  فَقِیلَ  السُّؤَالِ  کثَْرَۀِ  المَْالِ وَ  فسََادِ  الْقَالِ وَ  وَ  الْقِیلِ  نهََى عَنِ 

لا خَیْرَ فِي کَثِیرٍ مِنْ نجَْواهمُْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ  ﴿ رسَُولِ اللَّهِ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ 
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إِلَى الِْْمَامِ»   : فرمودند حضرت در ادامۀ روایت   الْقُرْآنُ يَهْدِي  وَ  الْقُرْآنِ  إِلَى    ؛ «وَ الِْْمَامُ يَهْدِي 

قرآن    امام  به  مي دعوت  به  امام، هدایت  قرآن  گاه  هیچ   آن است؛ چون قر سوی  کند. وجود  از 

اگر    . کند هدایت مي امام    قرآن هم به سوی کند، قرآن است.  شدني نیست. به هرچه هدایت  جدا 

امام  به  بود،  قرآن  به  متمسک  و مي   کسي  امام   رسد  به  مي هم   متمسک  قرآن  به  بعد .  رسد ، 

وَ جَلَ»   : فرمودند  اللَّهِ عَزَّ  قَوْلُ  ذَلِكَ  أَقْوَمُ﴿   وَ  هِيَ  لِلَّتِي  يَهْدِي  الْقُرْآنَ  اینکه خدای    ؛ «1﴾ إِنَّ هذَا 

هدایت  امام    کند، یعني به سوی هدایت مي اقوم است،  به آن طریقي که  فرماید قرآن  متعال مي 

الَْْقْوَمُ   أَنْتُمُ»   2؛ کند مي  وجودی   3. «الصِّرَاطُ  زوایای  تمام  و  است  قرآن  به  معتصم  در    اش امام، 

پاک   ن است و به همین دلیل، قرآنور هدایت از  سرشار ، بخصوص در این عالم  مراتب خلقت، 

 و معصوم است. 

معصوم    ، م اما  اینکه  معنای  روایت دیگری در این زمینه وجود دارد که از هشام سؤال کردند

نداد    ، است  جواب  خودش  هشام  را  چیست؟  مطلب  این  کرد.   امام صادق از  و    سؤال 

کسي است که به مقام    4؛ «اللَّهِ  مَحَارِمِ  جَمِيعِ  مِنْ   بِاللَّهِ  الْمَعْصُومُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ»   ند: حضرت فرمود 

افتعال است؛ یعني  امتناع، باب    زند. مي هیچ یک از حرمات الهي از او سر ن   امتناع رسیده، اصلا 

 
← 

  ﴾ الَّتيِ جَعلََ اللَّهُ لَکمُْ قِیاما   وَ لا تُؤتُْوا السُّفهَاءَ أمَْوالَکُمُ ﴿   وَ قَالَ  ﴾ بِصَدقَۀٍَ أَوْ مَعرُْوفٍ أَوْ إِصلْاحٍ بَینَْ النَّاسِ

 .5، ح60، ص1؛ الکافي، ج«﴾ لا تسَئَْلُوا عَنْ أشَْیاءَ إِنْ تُبدَْ لکَُمْ تسَُؤْکُمْ﴿  وَ قَالَ

؛ ﴾ هِيَ أقَوَْمُ وَ یُبشَِّرُ المُْؤْمِنینَ الَّذینَ یَعمَْلُونَ الصَّالِحاتِ أنََّ لهَمُْ أجَْرا  کَبیرا   إِنَّ هذَا الْقرُْآنَ یهَْدی لِلَّتي ﴿ .  1

 . 9سوره إسراء، آیه

قَالَ:   ﴾ إِنَّ هذَا القْرُْآنَ یهَدِْی لِلَّتِي هِيَ أقَْومَُ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى    عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ سَیَابَۀَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

 .2، ح216، ص1یهَْدِی إِلَى الإْمَِامِ«؛ الکافي، ج»

 فرازی از زیارت جامعه کبیره . 3

إِ.  4 یَکُونُ  لاَ  الإْمَِامَ  إِنَّ  قَوْلِکُمْ  مَعْنَى  ماَ  الْحَکَمِ  بْنِ  لهِشَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  الْأشَْقَرُ  مَعْصُوما   حَدَّثنََا حسَُیْنٌ  لَّا 

أَباَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ جمَِیعِ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ قَالَ   بِاللَّهِ  الْمَعْصُومُ هُوَ الْممُْتنَِعُ»عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ:    فَقَالَ سَأَلْتُ 

 .1، ح132؛ معاني الأخبار، ص«﴾ صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ  وَ مَنْ یعَْتَصمِْ بِاللَّهِ فَقدَْ هدُِیَ إِلى ﴿ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى 
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 كَمَالَ   لِي   إلهى هَبْ » خوانیم:  است. در دعا مي   او هم پذیرفته   و   کرده   او را منع خدای متعال  

  وی خودت را به من عنایت فرما. انقطاع نهایت انقطاع و بریدگي به س خدایا    1؛ «الِانْقِطَاعِ إِلَيْكَ

خواهد ما را از  مي کند. گاهي وقتي خدا  به خودش وصل    و   ، اینکه خدا ما را از بقیه قطع یعني  

  و   ها گوییم ما بت مي پذیریم و  ، با اختیاری که خودش به ما عطا فرموده، نمي کند سایرین قطع  

  ی. تو هم بپذیر   و   کندخدا قطع    شویم. انقطاع یعني قبول؛ منقطع نمي   و   خواهیم دنیایمان را مي 

او  خدای متعال   کسي است که  لي الله خواهیم داشت. معصوم ، آن وقت سیر إ اگر منقطع شدیم 

ای  واسطه هیچ    این امتناع هم به مقام الوهیت است و   کند و قبول مي او هم    و   کند مي   را منع 

ي را  حرمات اله   هیچ یک از  و   به خود خدای متعال معتصم است امام    . «بِاللَّهِ  الْمُمْتَنِعُ»   ندارد؛ 

 شکند. کبریای الهي را نمي حریم  مطلقا     کند و نقض نمي 

صِراطٍ    وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى ﴿ وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  »   : حضرت فرمودند   ، بعد 

  مطلبي است که   و این، همان   کنند معنا مي   به اعتصام بالله   حضرت امتناع بالله را   ؛ «2﴾مُسْتَقِيمٍ

  ولي در این روایت، امام صادق   . «الْمُعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ»   : فرمودند   در روایت قبلي   امام سجاد 

بزند، خدا    و به ریسمان   شود الله  اگر کسي معتصم ب   . دهند تر توضیح مي کمي دقیق  به   چنگ 

 دیگر هیچ انحرافي ندارد.   است و   رسیده   ، صراط مستقیم که صراط خدای متعال است 

 تبیین اعتصام امام

توضیح   را  اعتصام  ميم.  یدهمقداری  را  مثال  این  اعتصام  مقام  برای  اساتید  از  که  یکي  زد 

آب   که برای شست و شو از آنحوض کوچکي بود    که  یک خزینه داشت  های قدیمحمام

آببرمي این  اینکه  برای  نشود،  ،داشتند.  خزینۀ   متنجس  را    این  خزینۀ کوچک    بزرگ   به 

 
وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبنَِا بِضیَِاءِ نَظرَِهَا    إِلیَْکَ  الِانْقِطَاعِ  ...إِلهَِي هَبْ لِي کمََالَ»  فرازی از مناجات شعبانیه:.  1

مُعَ أَروَْاحُناَ  تَصیِرَ  العْظََمَۀِ وَ  مَعْدِنِ  إِلَى  فَتَصلَِ  النُّورِ  الْقُلُوبِ حُجُبَ  أَبْصَارُ  تَخْرِقَ  بِعِزِّ إِلیَْکَ حَتَّى  لَّقَۀ  

 .299، ص3...«؛ إقبال الأعمال، جقُدسِْک

تُتْلى ﴿ .  2 أنَْتُمْ  وَ  تَکفُْرُونَ  کَیْفَ  إلِى   وَ  فَقدَْ هدُِیَ  بِاللَّهِ  یَعْتصَمِْ  مَنْ  وَ  وَ فیکمُْ رسَُولهُُ  اللَّهِ    عَلَیْکُمْ آیاتُ 

 .101؛ سوره آل عمران، آیه﴾ صِراطٍ مسُْتقَیم 
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ماء معتصم ،  متصل شده بود  بزرگ   زینۀ کوچک که به آن خزینۀبه این خ  کردند.وصل مي

کند و همان طور که  و خاصیت کر پیدا ميشود  وصل ميبه آب کر  یعني آبي که    ؛گفتندمي

کر   متنجسآب  با  ملاقات  اثر  منفعل  نجس    ،در  این  نميو  معتصم  شود،  اثر آب  در  هم 

گاهي حجم آبي که در است.    طورشود. آب چاه هم همین  نجس نمي  ،ملاقات با متنجس

بودهچاه اندازۀهای قدیم  به  نبوده  ،  دارد  است  کر  معتصم است،  آب  این  که  ؛ ولي روایت 

  ای به گونه  . این معنای ظاهری اعتصام است. اعتصام یعني انسانمتصل استمنبع  به  چون  

 در انسان جاری شود.  ،و خصوصیات اوکه صفات  ،شودبه منبع الهي متصل 

این بیان   این عبارت،  1. «فَعَزَزْتَ بِاللَّهِ  اعْتَصَمْتَ » خوانیم: مي  در زیارت غدیریۀ امیرالمؤمنین 

لَا تَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً وَ لَا تَفَرُّقُهُمْ »  فرمایند: مي که دهد را توضیح مي  منین لمؤ امیرا 

و اگر از دور  شود اضافه نمي  مردم، اطراف من جمع شوند، بر عزت من اگر همۀ  ؛ «عَنِّي وَحْشَةً

و با رفتنشان    کنم احساس قدرت نمي   با آمدن مردم .  شوم دچار وحشت نمي شوند،  من متفرق  

تنهایي و وحشت نمي   هم  أَكُنْ  » فرمایند:  بعد مي کنم.  احساس  لَمْ  جَمِيعاً  النَّاسُ  أَسْلَمَنِي  لَوْ  وَ 

همۀ   ؛ «مُتَضَرِّعاً مرا  مردم   اگر  نمي ،  زاری  و  خواری  به  بگذارند،  تنها  دشمن  عزتم    و   افتم با 

شد،  ذلیل نمي ایشان    ، رفتند مي   طرف معاویه هم    اگر همۀ دوستان امیرالمؤمنین محفوظ است.  

 . «فَعَزَزْتَ  بِاللَّهِ  اعْتَصَمْتَ » به خدا چنگ زده و معتصم شده است؛    چون 

 
الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ الْعسَْکَرِیِّ،    عَنْ أبَِي الْقَاسِمِ بْنِ رُوحٍ وَ عثُْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ العَْمْرِیِّ، عَنْ أبَِي مُحمََّدٍ.  1

وَ أَنْتَ الْقَائلُِ: لَا  ...»  :زَارَ بهَِا فِي یَوْمِ الْغَدیِرِ فِي السَّنَۀِ الَّتِي أَشْخَصَهُ الْمُعْتَصِم   ، وَ ذَکَرَ أَنَّهُعَنْ أبَِیهِ

 أَکُنْ مُتضََرِّعا ، تزَِیدُنِي کثَْرَۀُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّۀ ، وَ لاَ تَفَرُّقهُُمْ عَنِّي وحَْشَۀ ، وَ لَوْ أسَْلمََنِي النَّاسُ جمَِیعا  لَمْ

أخَْلَصَکَ وَ  فَعَزَزْتَ  بِاللَّهِ  اعْتَصَمْتَ اللَّهُ وَ هَدَاکَ، وَ  أَیَّدَکَ  الْأُولَى فَزَهِدْتَ، وَ  الْآخِرَۀَ علََى  آثَرْتَ  ، وَ 

لاَ افْتَ  اجْتبََاکَ. لاَ ادَّعَیْتَ وَ  لاَ تَقلََّبَتْ أحَْوَالُکَ، وَ  أقَْوَالُکَ، وَ  لَا اختَْلَفَتْ  أَفْعَالُکَ، وَ  رَیْتَ  فَمَا تنََاقَضَتْ 

، وَ لاَ دَنَّسَکَ الآْثَامُ، وَ لمَْ تَزلَْ علََى بیَِّنَۀٍ مِنْ ربَِّکَ وَ یَقِینٍ مِنْ  إِلَى الْحُطَامِ   علََى اللَّهِ کَذبِا ، وَ لاَ شَرِهْتَ

 .263«؛ المزار الکبیر لإبن المشهدی، صأَمْرِکَ، تهَْدِی إِلَى الْحقَِّ وَ إِلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیم...
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شد،   معتصم  خدا  به  که  و کسي  اتصال  کرد اتکاء    و  پیدا  او  ایجاد    ، به  او  در  الهي  عزت 

لِلْمُؤْمِنينَ﴿   شود؛ مي  وَ  لِرَسُولِهِ  وَ  الْعِزَّةُ  لِلَّهِ  مؤ   امیرالمؤمنین   1. ﴾ وَ  نازلۀ  مرتبۀ  باب    من، در 

های  که طوفان   است   ی من مثل کوه استوار مؤ   2؛ «الْعَوَاصِفُ  لَا تُحَرِّكُهُ   الرَّاسِخِ  كَالْجَبَلِ»   : فرمایند مي 

نمي  را  او  درخت طوفان   لرزاند. شدید،  گاهي  شدید  ریشه  های  از  هم  را  ساله  صد  های 

گفت وقتي  مي   بزرگي   جا بربکَندَ. طوفاني یک کوه را از  گاه رخ نداده که  هیچ   آورند، ولي مي در 

ین  هم هم من  کند. مؤ تر مي و آنها را شفاف   گیرد را مي   ها قط گرد و غبار کوه آید، ف طوفان مي 

مؤمن را    ، شیطان و یا جلوۀ    تحریک، وسوسه، تعریف   ، نسیم یک  نیست که    طور این  طور است.  

ببرد.  خود  وسوسه ن   با  با  فقط  نمي ه  خود   رود، ها  قوای  همۀ  شیطان  وقتي  هم    بلکه  برای  را 

او   او   کند، متراکم مي اغوای  انجام ی نمي هیچ کار دیگر و  گیرد  را مي   فقط گرد و غبار  تواند 

الَّذينَ﴿   دهد؛  تَذَكَّرُوا إِنَّ  الشَّيْطانِ  مِنَ  طائِفٌ  مَسَّهُمْ  إِذا  اتَّقَوْا  یعني    3. ﴾   عَلِيٍ » متقین    4؛ «شِيعَةُ 

شیطان دورشان  و طوفان  وقتي گردباد    ، هستند   به حضرت متصل چون    منین شیعیان امیرالمؤ 

که وقتي    مثل کوه   . شوند متذکر مي   ، شوند تر  غافل به جای اینکه    ، برد فرو ب ها را  که آن چرخد،  مي 

 ی شیطانها هجمه   هر چه   کند، گیرد و شفافش مي ، گرد و غبارش را مي خورد مي آن    به   طوفان 

این همان اعتصام   . ﴾ فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿  ؛ د رس مؤمن هم به بصیرت بیشتری مي  ، شود شدیدتر مي 

 الله است. ب 

 
وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ    یَقُولُونَ لئَِنْ رجَعَْنا إِلَى الْمدَینَۀِ لیَُخْرجَِنَّ الأَْعَزُّ مِنهَْا الأَْذلََّ وَ لِلَّهِ الْعزَِّۀُ وَ لِرسَُولهِِ﴿ .  1

 .8؛ سوره منافقون، آیه﴾ الْمُنافِقینَ لا یعَْلَمُون 

یسُْتَقلَُّ مِنْهُ وَ الْمُؤْمِنُ لَا یسُْتَقلَُّ   الْجَبلَُ  الْمُؤْمِنُ أصَْلَبُ مِنَ الْجَبلَِ»قَالَ:    عَنْ زُرَارَۀَ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

 .37، ح241، ص2ءٌ«؛ الکافي، جمِنْ دیِنِهِ شَيْ

 . 201؛ سوره اعراف، آیه﴾ إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوْا إِذا مسََّهُمْ طائِفٌ منَِ الشَّیطْانِ تذََکَّرُوا فإَِذا همُْ مُبصِْرُون ﴿ . 3

اللَّهِ.  4 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  بَصیِرٍ  أبَِي  جلََّ    عَنْ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  عَنْ  سَأَلْتُهُ  منَِ  ﴿ قَالَ:  طائِفٌ  مسََّهُمْ  إِذا 

تَذَکَّرُوا    هُوَ الْعَبْدُ یهَُمُّ بِالذَّنْبِ ثُمَّ یَتَذَکَّرُ فیَُمسِْکُ فَذَلِکَ قَوْلُهُ»قَالَ:    ﴾ تَذَکَّرُوا فإَِذا هُمْ مُبصِْرُونَ   الشَّیْطانِ 

 .7، ح434، ص2؛ الکافي، ج«﴾ فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ
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به خدا   با یک حرف نیست،    متصل و معتصم کسي که  با یک    شود؛   جابجا   ممکن است 

  دیگران حرکت کتد. اما اگر دنبال    بیاید و در   از ریشه   ، با یک تعریف   کنده شود و ، از جا  تکذیب 

تکذیب   ، عالم   همۀ  را  تأیید    مؤمن  نمي یا  تکان  متعال   و در   خورد کنند،  با خدای    جای خود 

غیر خدا   رسد و ی مي نفوذ ناپذیر و  به عزت    به خدا اعتصام دارد و با این اعتصام، چون  ت؛  اس 

ناپذیری، همان صمدیت است.    یک معنای کند.  در او نفوذ نمي  یک    صمدیت، عزت و نفوذ 

همۀ    یافتم، فرمودند اگر من اهلش را مي   امام باقر به طوری که    معنای بسیار جامعي است، 

التَّوْحِيدَ وَ الِْْسْلََمَ وَ   لَنَشَرْتُ»  گفتم؛ مۀ صمد برای او مي را از کل   توحید و اسلام و دین و شرایع 

اینها درون این کلمه هست. مقام صمدیت خدای    همۀ   1. «الصَّمَدِ  مِنَوَ الدِّينَ وَ الشَّرَائِعَ    الِْْيمَانَ

است.  مقام    متعال،  روای بسیار عجیبي  است.  در  گفته شده  بسیار  مقام  این  از جلالت  هم  ات 

یعني صمدیُّ  خدای متعال  الذات است؛  اما همۀ وجود  هیچ کس د     ندارد.  نفوذ  او  ما  ر ذات 

  و   شویم دار مي شویم، غصه شویم، خسته مي شویم، تشنه مي گرسنه مي   است؛   تحت نفوذ محض 

مي  دنیا  خوشحال  به  هستیم، مي که  شویم.  طفل  تدریج   آییم،  مي   به  دندان  بزرگ  شویم، 

به آن  اما اگر    ستیم، صمد نی ما   پس  رویم. از دنیا مي   و   شویم شویم، پیر مي آوریم، جوان مي درمي 

  لذا دیگران   . کنیم و عزت پیدا مي   آید مي هم    او   عزت   کرد،   نفوذ   ما   در   او و    شدیم متصل  صمد  

  جا   از با هیچ تکاني   و  دارد   ریشه   کوه   که   طور   همان .  داشته باشند   هیچ تصرفي توانند در ما  نمي 

به آن  با اتصال  چون  ما را تکان دهد؛ تواند  ، نمي هم هر چه وسوسه کند شیطان  ،  شود ي نم   کنده 

محکم  ریشه   سرچشمه،  شده و  وقتي  ایم دار  گرفت انسان  .  قرار  متعال  خدای  فرمان  و    تحت 

،  د و ش مي در او جاری  هم  در او جاری شد، عزت الهي    تبعیت و تولي پیدا کرد و ولایت الهي 

 
فَسَأَلُوهُ    قَدِمَ وفَْدٌ مِنْ أَهلِْ فِلسَْطِینَ علََى البَْاقِرِ  یَقُولُ:  وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرشَِيُّ سَمِعْتُ الصَّادِقَ.  1

لَوْ وجََدْتُ لعِلِْمِيَ الَّذِی آتَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ حَملََۀ    » عَنْ مسََائلَِ فَأجََابهَُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الصَّمَدِ فقََالَ:  

مِنَ الصَّمَدِ وَ کَیْفَ ليِ بِذَلِکَ وَ لَمْ یَجِدْ جَدِّی   وَ الشَّرَائِعَ وَ الدِّینَ وَ الإِْیمَانَ التَّوْحِیدَ وَ الإْسِْلَامَ لَنشََرْتُ

  حَمَلَۀ  لِعلِْمِهِ حَتَّى کَانَ یتََنَفَّسُ الصُّعَداَءَ وَ یَقُولُ عَلَى المِْنبَْرِ سَلُونِي قَبلَْ أَنْ تَفْقِدُونِي   أَمیِرُ الْمُؤْمنِِینَ

«؛  اللَّهِ الْحُجَّۀُ البَْالِغَۀُفَإِنَّ بَیْنَ الْجَوَانِحِ مِنِّي عِلْما  جَم ا  هَاهْ هَاهْ أَلاَ لاَ أجَِدُ مَنْ یَحْملُِهُ أَلاَ وَ إِنِّي علََیْکُمْ مِنَ

 .6، ح92التوحید، ص



  (5سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             26
 

 

تمام  اگر  که  طوری  مقابل دنیا    به  در  کنارش    هم  او  بایستند،  یا  تفاوتي  برای    ندارد؛ هیچ 

 . «فَعَزَزْتَ  بِاللَّهِ   اعْتَصَمْتَ » 

  الله دارد، معصوم ، چون اعتصام ب امام ند که  د فرمو   امام صادق در این روایت نوراني،  پس  

کند. این یک  ، امتناع مي حریمي از حرمات الهي را بشکند   از این که و وقتي معتصم شد،  است  

است و همان طور که گفته شد، از یک    ست که در این روایت بیان شده معنا برای عصمت ا 

نباشد  الله  اگر  عصمتي  طرف  بود،  ،  نخواهد    قلیل   آب   نباشد،   کر   آب   اگر   که   طور   همان هم 

 .  عصمتي نیست نباشد، باز  هم  امتناع  قبول  اگر    دیگر،   طرف   و از   . شود   وصل   آن   به   تواند ي نم 

عصمت کلي پیدا    احوالش معتصم است،   میزان اعتصام هم مهم است؛ کسي که در جمیع 

 شود. مي   خدایي   همۀ افعالش، فعل   کند و مي 



 

 

 2گفتار 

ُُمقدماتُُِ؛ُرابطهُعصمتُوُاختیارُ
 اعتصامُبالُلَّ

لَلُُُِمِنَُُاللَُُُّمُُکُُعَصَمَُ»  ُ«الزَّ

 





 

 

 

 
 

 
وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ   الزَّلَلِ  مِنَ اللَّهُ  عَصَمَكُمُ» 1

 «الْبَيْتِ وَ طَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً

خصوصیاتي که خدای متعال در این چهارده نور پاک قرار    و یکي از شئون    عرض شد که 

هیچ گونه تخلفي از   ین معنای ظاهری عصمت، همین است که معصوم  ست. عصمت ا  داده، 

  ، شود واجبي از آنها ترک نمي   چ وجه حرامي از آنها صادر و به هی   و   فرمان خدای متعال ندارند 

فقط در امر رسالت و    معصومین .  زند سر نمي از آنها  هم  بلکه در آن مقام، هیچ مکروهي  

امامت  و  بلکه نبوت  نیستند،  مردم   شان معصوم  متعال    و   در هدایت  دین خدای    قطعا هم  ابلاغ 

در ابلاغ    رسول الله زند؛ یعني محال است که  نمي   سر   آنها   هیچ اشتباهي از   ند و معصوم هست 

مطلبي بگویند. به تعبیری ممکن  خلاف آنچه خدا فرموده،    ، دین در مقام تبیین    امام   و یا   وحي 

  فهمند، مي از وحي  آنچه    به حقیقت وحي پیدا نکنند و یا علم  آنها  شود  نیست که مانعي موجب  

خاطر  نفس   به  دهند   ، هوای  تغییر  ابلاغ  جواب در  گاهي  هم  اگر  ا .  به  مختلفي    شخاص های 

توضیح داده شده  در روایات  هم  مطلب  . این  از روی جهل یا هوای نفس نبوده است   ، اند ه داد 

 . است 

 های به ظاهر متناقضِ امام به افرادعدم منافات عصمت امام با جواب

کافي شریف  بابي   آندر  در  که  دارد  که مضمونشان   ،وجود  که    روایاتي هست  است  این 

. یکي از این روایات است   تفویض کرده   به معصومین امر دین و شریعت را  خدای متعال،  

أ بن  که موسي  است  روایت  به  گوید  مي  مشیَاین  شام  امام صادقاز  در   .رسیدم  محضر 

بودمحضرت  محفل   سؤآ  که شخصي  نشسته  و  مطرح    يالمد  آیه  یک  حضرت    و  کرداز 

 
 ارائه شده است. 1388 الحرام سالمحرمگفتار در این .  1
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من    دادند.  را ذکر کرد و حضرت، جواب دیگری همان آیه    وآمد    فرد دیگری  جوابي دادند.

 ابوقتاده را رها کردیم و  گفتم ما عالِم شام،  ؛ با خودنگران شدم  در درون خود مضطرب و

رسیدیم.محضر   واو  ابوقتاده    ایشان  نميهم  یک  مجلس  ولي  کنداشتباه  یک  در  آقا   ، این 

و از همان آیه    نفر سوم آمدکه  دهد. طولي نکشید  جواب مي  جور  یک آیه را دوسؤال از  

خلوت شد، حضرت رو به من  که  . مجلس  به او دادند  حضرت جواب سومي  و  ال کردسؤ

و بعد هم    لک عنایت کردمُ  موسي بن أشیم! خدای متعال به سلیمان   :فرمودند  و  کردند 

  بخشیدیم، عطاء   این ملکي که ما به تو  1؛ ﴾رِ حِسابٍ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْ﴿  :فرمود

دربارۀ   و اگر نخواستي نگه دار.  اگر خواستي از آن به دیگران ببخش  ست.تو  ما و در اختیار

خدای  کنید  مي  ودند: شما تصور . بعد فرمخواهیمو نميت   ازهم    ب و کتابحسااین عطاء،  

 بعد فرمودند:   نداده است؟!  وجود مقدس رسول اللهعطا کرده، به    آنچه به سلیمان متعال  

ملُک ظاهری نیست    عنایت کرده است و آن،  اکرمپیغمبر  خدای متعال بالاتر از آن را به  

مي که  آنجا  است؛  باطني  ملُک  عَنْهُ  ﴿  فرماید:بلکه  نَهاكُمْ  ما  وَ  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاكُمُ  ما 

  ه را چآن  هر  اخذ کنید و  گفت، همان را  شما دستور داد و  چه این پیغمبر به  هر  2؛ ﴾فَانْتَهُوا

فرمان داده و بعد هم به دیگران   او حق امر و نهي وبه  خدای متعال  نهي کرد، ترک کنید.  

و همین عطاء به ما    بالاتر است  بسیار   ،عطاء از ملک سلیمان  د. این امر کرده که تبعیت کنن 

 3هم داده شده است. 

 
 . 39سوره ص، آیه. 1

اللَّهُ عَلى ﴿ .  2 القُْرى   ما أفَاءَ  لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى   رسَُولِهِ منِْ أَهلِْ  وَ الْمسَاکینِ وَ ابنِْ    وَ الْیَتامى   فَلِلَّهِ وَ 

تهَُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ  السَّبیلِ کَيْ لا یَکُونَ دُولَۀ  بَینَْ الأْغَْنِیاءِ مِنْکمُْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْ

  .7؛ سوره حشر، آیه﴾ إِنَّ اللَّهَ شدَیدُ العِْقاب 

مُوسَى.  3 اللَّهِ  أشَْیَمَ  بْنِ  عَنْ  عَبْدِ  أبَِي  عِنْدَ  کُنْتُ  جلََّ  ...  قَالَ:  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  أشَْیَمَ  ابْنَ  یاَ  لِي  فَقَالَ 

فَقَالَ دَاوُدَ  بْنِ  سُلیَْمَانَ  إِلَى  أَمسْکِْ ﴿   فَوَّضَ  أَوْ  فَامْنُنْ  نبَِیِّهِ  ﴾ بِغَیْرِ حسِابٍ  هذا عَطاؤُنا  إِلَى  فَوَّضَ    وَ 

فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلیَْنَا.«؛    فَماَ فَوَّضَ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ  ﴾ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا ﴿ فَقَالَ  

 .2، ح265، ص1الکافي، ج
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کنیم و  ای معنا مي به گونه برای کسي  یک آیه را ، ائمه  اگر ما  معنای این روایت این است که 

ما   است و به ما واگذار شده هدایت مردم  برای فرد دیگر به گونۀ دیگری، به این دلیل است که 

  ، داریم. لزومي ندارد به همه زنیم و حجاب آیات را برمي ها را کنار مي پرده   ، ها ظرفیت   ندازۀ به ا 

شناسیم و این امر هم، به ما واگذار شده است؛ لذا  هیم. ما مخاطب خود را مي د یکسان ب جواب 

 . شویم دهیم و بازخواست هم نمي ، مي دارد   ای که صلاحیت و شایستگي به هر کس به اندازه 

به معنای  اختلاف  این    اختلافي دیده شود، ولي   در بیان حقایق،   پس ممکن است یک موقع 

از این امر،  قطعا     یا غفلت و یا جهل نیست. ائمه   لف از فرمان خدای متعال، تخ معصیت و  

 مصون هستند. 

 عدم صدور ترک اولی از امام

نه   بالاتر،  این  دین  تنهااز  ابلاغ  نمي  در  اشتباه  هم خدا  معصیتي  هیچ  مرتکب  و  کنند 

شد  صادر مي  از انبیاءگاهي  حتي آنچه    دهند،هم انجام نميهیچ مکروهي را    و  ندشونمي

مکروه هم نبوده، ولي خدای   فعلي که حرام ویعني    ؛کنندتعبیر مي  که از آن به ترک أولي

در    شود. مثلا صادر نمي  متوقع بوده است، آن هم از ائمه  دیگری  آن نبي، طورمتعال از  

یونس  جناب  أ  آمده   باب  ترک  یک  که  کرداست  مُغاضِباً﴿ ؛  ولي  ذَهَبَ  إِذْ  النُّونِ  ذَا   1. ﴾وَ 

در   .همین طور است  یا در باب جناب آدم   لا کرد.مبتبه شکم ماهي  او را  هم  خدای متعال  

بود  یعقوب   روایت است که فرمودند همیشه سفرۀ حضرت  باب جناب یعقوب  و    باز 

داری  مؤمنِ سائلِ روزه  ،سفره جمع شده بودخوردند. یک شب که  و طعام ميآمدند  فقرا مي

هم    اعتناء نکردند. خود حضرت یعقوب  ه اوب  ولي  اهل خانه هم متوجه شدند  . همۀآمد

گلایه خدای متعال  درگاه  به    فقیر همنشد. این    به او اعتنا  در هر صورتظاهرا  متوجه نشد.  

فردا را بدون    ! ورا گرسنه رد کردند، آنجا هم مپیغمبر تو رفتم  در خانۀکرد که خدایا! من  

جبرئیل متعال،  خدای  گرفت.  روزه  و    یعقوب نزد    ار   سحری  یعقوب! فرستاد    فرمود: 

 
فِي الظُّلمُاتِ أَنْ لا إِلهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحانَکَ    وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا  فظَنََّ أَنْ لَنْ نقَدِْرَ عَلَیْهِ فَنادى ﴿ .  1

 .87؛ سوره أنبیاء، آیه﴾ إِنِّي کُنْتُ مِنَ الظَّالمِین 
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گیرم. اولیاء من باید حواسشان  سخت مي  اولیاء خود  هداني من بتو مي  چنین اتفاقي افتاده و

 نشد و او همشیطان    که خدای متعال مانعباش. در روایت دارد    دۀ ابتلاءآما  را جمع کنند.

بعد و  انداخت  برادرها  بین  را  یعقوب   ،حسد  و جناب  افتاد  اتفاق  یوسف   آن  فراغ    به 

 1. مبتلا شد

بخصوص  تنبهات  مراجعات   این  که  کساني  است ،  دارند   ی زیاد   برای  مراجعات  .  لازم  در 

، با روی باز  شود مي به او  ای که  اولین مراجعه دهد که انسان در  زیاد، این حالت، فراوان رخ مي 

  اول را ندارد کهنشاط  و در مراجعات آخر، دیگر    شود خسته مي   کند، اما به تدریج برخورد مي 

 خوب نیست. حالت،  این  

مي  أَذىً﴿   : فرماید قرآن  يَتْبَعُها  صَدَقَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  مَغْفِرَةٌ  وَ  مَعْرُوفٌ  روی  برخورد    2؛ ﴾ قَوْلٌ  با 

، در جایي که برای انسان ممکن  خواهد مي  ای از انسان صدقه  با کسي که   و خوش زباني خوش 

به   ولي   کند بهتر از آن است که انسان، احساني  ،  دهد که به آن سائل ب یا صلاح نیست  و    نیست 

یعني    معنا فرمودند که   این طور را    ﴾ مَغْفِرَةٌ﴿ در روایت،    سائل را به نوعي اذیت کند.   نبال آن، د 

  ، ممکن است سائل   ، و یا دادن صدقه به صلاح او نبود یا نداشتي    که   خواستند   صدقهاگر از تو  

  و او را   برخورد کنید با او  با زبان خوش    بد زباني کند که در این موارد   و یا بدخلقي و   اصرار 

ء و  بدون ایذا باید  دهیم،  خواهیم کار خیر انجام  پس اگر مي   . ﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ ﴿   ؛ ببخشید 

نیست  و اگر    باشد   منت  با  ،  ممکن نبود   یا هم مصلحت  با اصرار و بدگویي سائل،  زبان  باید 

 برخورد کرد. خوش و چشم پوشي  

 های عالم میثاقتبیین اختیار در عصمت امام با توجه به امتحان

بالاترین ظرف اختیار و    از طرفي  اختیاری است. معصوم  کاملا   گفته شد که عصمت یک امر

را   بندگي  ظرف  بالاترین  دیگر  طرف  از  وجودیمعصومین دارد.  و  ظرف  فوق  شان  ، 

را کرده تا صبحشب  ده سال،  رسول حضرت  به عنوان مثال،    اند.بندگي خدا  پا   ها    روی 

 
 .1، ح45، ص1علل الشرائع، ج برای مطالعه این حدیث طولاني مراجعه کنید به:. 1

 . 263؛ سوره بقره، آیه﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مغَفِْرۀٌَ خَیْرٌ منِْ صَدقََۀٍ یَتْبعَهُا أَذى  وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلیم ﴿ . 2
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خدای  اینجا بود که    ، زرد شده بود.رنگ حضرتبه طوری که  ،  خواندو نماز ميایستاد  مي

فوق    بلکه  ،با تمام ظرفیت  نبي اکرم یعني    1؛﴾مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴿  :متعال فرمود

بندگي  شظرفیت  و،  داده  انجام  را  نمجبور    خدا  و معصوم  اگر  .  است  بودههم  عبادت  در 

شود  مي  هافرشتهمثل  ، در نهایت  قدر هم عظمت داشته باشد  مجبور باشد، هر  بندگي خدا

شود. پس  که این طوف، کرامتي محسوب نمي  ،دن کنطواف  حول عرش الهي  که مجبورند  

گاهي در مورد فعلي هم که از او سر نزده و نخواهد زد، مورد  لذا    معصوم، مجبور نیست و

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الَْْقاويلِ  ﴿   :فرمایدميمثل این آیه که  ؛  شودواقع مي  هاشدیدترین توبیخ

بِالْيَمينِ مِنْهُ الْوَتينَ   لََْخَذْنا مِنْهُ  محال    واقع نشده  و  اصلا  این فعل  یعني    ﴾لَوْ﴿   .﴾ثُمَّ لَقَطَعْنا 

رگ    داد،به ما نسبت مي  از پیش خود  حرفي را ولي اگر این پیامبر    ؛شودکه واقع  هم هست  

را قطع مي بنابراین  گردنش  آن    در  معصومین کردیم.  در  و  دارند  اختیار  بالاترین ظرف، 

 .ظرف، امین الهي و معصوم هستند

با این اختیار وسیعي که دارد، معصوم است؟    شود که چطور امام، حالا این سؤال مطرح مي 

و هم جسمش از قدس و پاکي   هم روح   ، که معصوم عرض کردیم    یک وجه این مسئله را 

م از طینت مخزونۀ مکنونۀ تحت  ه   جسم امام   . است   بدون حجاب   روح امام از نور الهي   است. 

 کنم. روایت آن را از کافي تقدیم مي   العرش است. یک 

مِنْ »   : فرمود   امام صادق  خَلَقَنَا  اللَّهَ  عَظَمَتِهِ   إِنَّ  نور عظمت    2؛ «نُورِ  از  را  ما  متعال  خدای 

مخزونۀ    کند، از طینت برای ما جسم خلق    و   دهد به ما صورت ب   خواست وقتي مي   خود آفرید. 

 
 . 1-2؛ سوره طه، آیات ﴾ طه * ما أَنزَْلْنا عَلَیْکَ القُْرآْنَ لِتشَقْى   ﴿ . 1

ثُمَّ صَوَّرَ    نُورِ عَظمََتِهِ  إِنَّ اللَّهَ خَلَقَناَ مِنْ»  قَالَ سَمِعْتُهُ یقَُولُ:  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مرَْوَانَ عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ.  2

خَلْقا  نَحْنُ  فَکُنَّا  فِیهِ  النُّورَ  ذَلِکَ  فَأَسْکَنَ  الْعرَْشِ  تَحْتِ  مِنْ  مَکْنُونَۀٍ  مَخْزُونَۀٍ  طیِنَۀٍ  مِنْ  بشََرا     خَلْقَناَ  وَ 

نَا وَ أَبْدَانهَُمْ مِنْ نُورَانیِِّینَ لَمْ یَجْعلَْ لِأحََدٍ فِي مِثلِْ الَّذِی خَلَقَناَ مِنْهُ نَصیِبا  وَ خَلقََ أَروَْاحَ شِیعتَِناَ مِنْ طِینَتِ

مْ مِنْهُ نَصِیبا  إِلَّا  طیِنَۀٍ مَخْزُونَۀٍ مَکْنُونَۀٍ أسَْفلََ مِنْ ذَلِکَ الطِّینَۀِ وَ لَمْ یَجْعلَِ اللَّهُ لِأحََدٍ فِي مِثلِْ الَّذِی خَلَقهَُ

النَّارِ«؛ ا إِلَى  لِلنَّارِ وَ  النَّاسِ هَمَجا   النَّاسَ وَ صَارَ ساَئِرُ  نَحْنُ وَ هُمُ  لِذَلِکَ صِرْناَ  ،  1لکافي، جلِلْأَنبِْیاَءِ وَ 

 .2، ح389ص
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هم   و  تحت العرش برداشت و این روح را در این جسم قرار داد. هم روح، مطهَّر است  مکنونۀ 

 مجبور است.   امام   مطلب به معنای این نیست که این  باز  جسم.  

فِطْرَتَ  ﴿   است؛   را توحیدی قرار داده   همۀ ما   فطرت   ، خدای متعال   که کنم  نکته را عرض    این 

هیچ انساني    2توحید است.   این آیه   فرمود منظور از   امام صادق   1. ﴾ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها   اللَّهِ الَّتي 

توحیدی است.    هم مشرکین  فطرت  حتي    ؛ پرستي و شرک باشد بت مبنای  نیست که فطرتش بر  

در    همه   خلقت اولیۀ د هستند.  موح  ها در ابتدای خلقت  انسان   همۀ خلقت ابتدایي.    فطرت یعني 

عالم،  این    این  است.  همان توحیدی  معنای  که  آیه    مطلب،  عَلى ﴿ فرماید:  مي است    أَشْهَدَهُمْ 

گرفته،  شاهد  بر خودشان  آنجا که خدای متعال آنها را    من، ؛ کافر و مؤ ﴾ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ

متوجه شدند  نگاه کردند، به خود وقتي در آن عالم  تو خدایي.  و   ند که بله، ما عبدیم ا ه اقرار کرد 

این   که  نیست.  عبودیت  و  بندگي  جز  چیزی  موجود،  انسان   این  همۀ  بین  ها  خصوصیت، 

 ، بعد از اینکه همه با فطرت توحیدی آفریده شدند   در روایات آمده است ت. ولي  اس   مشترک 

دعوت    ا به توحید ر   دیگران   انبیاء   میثاقي گرفته شد و از همان جا،   از انبیاء   در عالم میثاق 

آتشي برافروخته  نقل شده که  در روایت . هم نپذیرفتند  و یک عده  قبول کردند  یک عده  . کردند 

یا امر دیگر،    محبت بود آتش  ،  این آتش وارد شوید. حال،    در این آتش   گفتند   ای عده   به   و   شد 

، ولي اصحاب شمال نرفتند. وقتي اصحاب  رفتند به درون آتش  اصحاب یمین    در هر صورت، 

احساس خسران    نرفته بودند، درون آتش  که    ماندند. آن عده ، سالم  داخل شدند   در آتش   یمین 

  ، گلستان شده آتش برای آنها که رفتند هم اینکه    و   ند ه بود کرد مخالفت    خدا فرمان  با  هم    کردند؛ 

این  کنیم.  گفتند خدایا! توبه مي این عده که اصحاب شمال بودند،  .  نصیب ماندند بود و آنها بي 

فرمان داد که داخل این  دوباره   آنها را بخشید و   و   خدای متعال قبول کرد   . تکرار کن تکلیف را  

 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْا لا تَبدْیلَ لِخَلقِْ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ    فَأقَِمْ وجَهَْکَ لِلدِّینِ حَنیفا  فِطرْتََ اللَّهِ الَّتي ﴿ .  1

 .30؛ سوره روم، آیه﴾ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یعَْلَمُون 

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  سَالِمٍ  بْنِ  هشَِامِ  قُلْتُ  عَنْ  اللَّهِ ﴿   قَالَ:  عَلَیهْا   فِطْرَتَ  النَّاسَ  فطََرَ  قَالَ:   ﴾ الَّتِي 

 .1، ح12، ص2التَّوحِْیدُ«؛ الکافي، ج
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  این جریان برای بار سوم نرفتند.    دو مرتبه اصحاب یمین داخل شدند و این عده   آتش شوید. 

 1در آتش رفتند و اصحاب شمال، داخل آتش نشدند. آنها    و باز   تکرار شد 

انسان   بینید سرشت اینکه مي  پاکي و طهارت بعضي  برای همین    است،   ها  نیست و  اتفاقي 

که    مطلب  نیست  این طور  این سرشت است.  در شده زده    ها وقتي  اختیار  نبوده  دخیل    آنها   ، 

عده  یک  پس  نکردند   است.  شد   و   قبول  خراب  هم سرشتشان  عده  یک  و  کردند   ،    و   قبول 

 نوراني شد. سرشتشان  

  و همۀ مراتب خلقتش نوراني است؛ چرا که شود  از فوق عرش خلق مي   جسم معصوم هم 

  ، برسد به عالم دنیا و مراتب بعد  تا    آورند همۀ مراتبي که انسان را مي   خلقت، مراتبي دارد. به 

در  تعابیر مختلفي  برای خلقت،  دارد،    . گاهي به جهت خصوصیتي که هر مرتبه گویند مي خلق  

رفته قرآن   کار  مرتبه در    3ابراء.   و   2إنشاء   مثل   است؛   به  خلقت هر  از  های  امتحان   معصوم،   ای 

آخرین    انبیاء در بین    شما که پرسیدند    رسول . لذا از حضرت  سنگین وجود داشته است 

که خدای متعال تکلیف   ند: چون آن موقع ؟ فرمود شدید بر همه مقدم در بعثت  ، چرا  نفر هستید 

بندگي کرد،   ین کسي که تکلیف را قبول و کرد، اول  در    انبیاء   من بودم. من بر همۀ   اعلام 

 
لَوْ عَلِمَ النَّاسُ کَیْفَ ابْتِداَءُ الْخَلقِْ ماَ اخْتلََفَ اثْنَانِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ »قَالَ:    عَنْ زُرَارَۀَ عَنْ أبَِي جَعفَْرٍ.  1

اجا  أخَْلقُْ  جلََّ قَبلَْ أَنْ یَخْلقَُ الْخَلْقَ قَالَ کُنْ ماَء  عَذْبا  أخَْلُقْ منِْکَ جنََّتِي وَ أَهلَْ طَاعَتِي وَ کُنْ مِلْحا  أجَُ

افِرُ الْمُؤْمِنَ ثُمَّ منِْکَ ناَرِی وَ أَهلَْ مَعْصیَِتِي ثُمَّ أَمَرَهُماَ فاَمتَْزَجاَ فَمِنْ ذَلِکَ صَارَ یَلِدُ الْمُؤْمِنُ الکَْافِرَ وَ الْکَ

مِینِ إِلَى الْجَنَّۀِ  أخََذَ طیِنا  مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ فَعَرَکَهُ عَرْکا  شَدِیدا  فإَِذَا هُمْ کَالذَّرِّ یَدِبُّونَ فَقَالَ لِأَصْحاَبِ الْیَ

لِأَصْحاَبِ فَقَالَ  فَأسُْعِرَتْ  ناَرا   أَمَرَ  ثُمَّ  أبَُالِي  لاَ  وَ  النَّارِ  إِلَى  الشِّمَالِ  لِأَصْحاَبِ  قَالَ  وَ  الشِّمَالِ    بسِلََامٍ 

فَکَانَتْ بَرْدا  وَ   ﴾ کُونِي بَرْدا  وَ سَلاما ﴿   ادخُْلُوهاَ فهََابُوهاَ فَقَالَ لِأَصْحاَبِ الیَْمِینِ ادخُْلُوهَا فَدخََلُوهَا فَقَالَ

فَقَالَ قَدْ أقَلَْتُکُمْ فَادخُْلُوهَا فَذَهَبُوا فَهاَبُوهاَ فَثَمَّ ثَبَتَتِ الطَّاعَۀُ وَ    سلََاما  فَقَالَ أَصْحاَبُ الشِّمَالِ یَا رَبِّ أقَِلنَْا

 .1، ح6، ص2الْمَعْصِیَۀُ فَلاَ یسَْتَطیِعُ هَؤُلَاءِ أَنْ یَکُونُوا مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لَا هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ«؛ الکافي، ج

 .35؛ سوره واقعه، آیه﴾ إِنَّا أَنشْأَْناهُنَّ إنِشْاء ﴿ . 2

کِتابٍ منِْ قَبلِْ أنَْ نَبْرأََها إِنَّ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ    أَنفْسُِکمُْ إِلاَّ في   ما أَصابَ منِْ مُصیبۀٍَ فِي الْأرَْضِ وَ لا في ﴿ .  3

 .22؛ سوره حدید، آیه﴾ یسَیر 
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لذا این مطلب در روایت    1سبقت گرفتم.   من عبد هستم،   و له  او إ اینکه    و الله  الوهیت  اقرار به  

بني آدم  وقتي    هست که  اول اقرار گرفته مي از  این وجود مقدس    ین شد،  اقرار کرد،  کسي که 

شخص را بر همۀ  گواه باشید من ولایت این    که   ملائکه را شاهد گرفت   هم همۀ خدا    2. بود 

او حرکت کنند،   عالم واجب کردم و همه  لوای  بر همه سابق    ، چون در عبودیت   باید تحت 

  ؛ فطرت نوراني است   ، در ظرف خود   هم   ائمه فطرت  فطرت همه، توحیدی است.    3. است 

با  ، آنها  آفرید   را   بلافاصله بعد از اینکه خدای متعال، معصومین   . «نُورِ عَظَمَتِهِ  ََلَقَنَا مِنْ خ » 

کردند همۀ وجود   اندازۀ   سجده  به  به سجده   و  متعال  کردند، خدای  که  کرده   آنها   ای    عنایت 

 تخلف نکردند.   از فرمان الهي   ای لحظه   ائمه .  است 

إِبْراهيمَ رَبُّهُ    وَ إِذِ ابْتَلى ﴿   را به امامت برگزید؛   ابراهیم خلیل   ، فرماید خدای متعال مي   قرآن 

إِماماً إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ  فَأَتَمَّهُنَّ قالَ  ابراهیم خدای متعا   4. ﴾ بِكَلِماتٍ    ل امتحاناتي از حضرت 

  در روایات توضیح داده شده   ها امتحان کیفیت این  آن امتحانات برآمد.    هم از عهدۀ   و او   گرفت 

آمده که خدای    ي خواهم تو را به مقام امامت برسانم. در روایت . خدای متعال فرمود من مي است 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  بْنِ سَهلٍْ عَنْ  اللَّهِ»:  عَنْ صَالحِِ  لرِسَُولِ  قَالَ  قُرَیْشٍ  بَعْضَ    ءٍ سَبَقْتَ بِأَیِّ شَيْ  أَنَّ 

جاَبَ حِینَ أخََذَ الْأَنبِْیاَءَ وَ أَنْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ خَاتَمهَُمْ قَالَ إِنِّي کُنْتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِربَِّي وَ أَوَّلَ مَنْ أَ

النَّبِیِّینَ ﴿   اللَّهُ عَلى   مِیثاقَ  أشَهَْدهَمُْ  بَلى   وَ  قالُوا  بِرَبِّکمُْ  لسَْتُ  أَ  بلََى    ﴾ أَنفْسُهِمِْ  قَالَ  نَبِيٍّ  أَوَّلَ  أَناَ  فَکُنْتُ 

 .6، ح441، ص1فسََبَقْتهُُمْ بِالإِْقْرَارِ بِاللَّهِ«؛ الکافي، ج 

ءٍ سَبَقْتَ وُلْدَ آدَمَ قَالَ إِنِّي  بِأَیِّ شَيْ  قَالَ: سئُلَِ رسَُولُ اللَّهِ  عَنْ صَالحِِ بْنِ سهَلٍْ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

فَکُنْتُ    ﴾ أَنفْسُهِِمْ أَ لسَْتُ بِرَبِّکمُْ قالُوا بَلى   وَ أشَهَْدهَُمْ عَلى   مِیثاقَ النَّبِیِّینَ ﴿ أقََرَّ بِربَِّي إِنَّ اللَّهَ أخََذَ    مَنْ  أَوَّلُ 

 .3، ح12، ص2أَوَّلَ مَنْ أجَاَبَ«؛ الکافي، ج

 .1، ح8، ص2مراجعه کنید به: الکافي، ج. 3

قالَ لا یَنالُ    إِبْراهیمَ رَبُّهُ بکَِلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماما  قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتي   وَ إِذِ ابْتَلى ﴿ .  4

 .134؛ سوره بقره، آیه﴾ عهَْدِی الظَّالِمین 
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بعد    1. «تَّخَذَ إبرَاهِيمَ نَبِيّا إ »   ؛ را اول به عنوان نبي و پیغمبر انتخاب کرد    متعال، حضرت ابراهیم 

حضرت حق شد و بعد از این سه مرحله، یعني    خلیل   سپس   او را به عنوان رسول انتخاب کرد. 

تَّخَذَهُ  إ »   ؛ شد، به او مقام امامت داد   که کامل امام قرار داد. امتحان    نبوت، رسالت و خُل ت، او را 

 . «إمَاماً

.  است   نرسیده   هیچ پیغمبری در نبوت، به نبي اکرم در یک درجه نیست.    نبوت انبیاء 

خلیل  ابراهیم  بعد،  فرمود برخي  .  است   درجۀ  طور  این  که  ا ه بزرگان  حضرت  ند  نبوت 

است.    درجۀ   ابراهیم  نبوت  فوق ایشان  دوم  نبوت  بوده در  اکرم   العاده  نبي  از  بعد    است. 

انبیاء نیست.    ابراهیم خلیل   مبری در درجۀ هیچ پیغ   نبوت  با عالم غیب در ارتباط    تمام 

به وسیلۀ بوده  برای همیشه پوشیده    شده، وگرنه باز    آنها   اند و درهای عالم غیب  اخبار غیب 

با   ماند. مي  که  کسي  یعني  است   نبي  مرتبط  الهي  غیب  مي   و   عالم  را  خبرها  آنجا  و  گیرد  از 

در    و   رسیده است آن عالم به او مي   اخبار داشته و    با عالم غیب ارتباط   کسي که حال،  .  آورد مي 

 هایامتحان از او ، را امام قرار بدهد خواهد او  وقتي خدای متعال مي  ، را دارد  رتبه نبوت، دومین  

عظمت    قدر در نظر ابراهیم خلیل . این مقام، آن ﴾ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ  ابْتَلى ﴿   ؛ گیرد سنگین مي 

شود؟ خدای متعال  من هم داده مي   مقام به ذریۀ به خدای متعال عرضه داشت که این    که   داشت 

الظَّالِمينَ﴿   : فرمود  عَهْدِي  يَنالُ  تکلیف  عهد    ؛ ﴾ لا  را و  نمي   امامت  ظالمین  اینکه  به  دهند. 

أُشْرِكْ أ »   فرماید: در وصف خود مي   امیرالمؤمنین  لَمْ  اگر کسي  یعني    2، «طَرْفَةَ عَيْنٍ   بِاللَّهِ   ََنِّي 

 
إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبرَْاهِیمَ عَبْدا  قَبلَْ »:  یَقُولُ  عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

أَنْ یَتَّخِذهَُ رسَُول ا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخذَهَُ رسَُول ا قَبلَْ أَنْ یَتَّخِذهَُ خَلیِل ا وَ    نبَِی ا  قَبلَْ  أَنْ یَتَّخِذهَُ نبَِی ا  وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذهَُ 

قَالَ الْأشَیَْاءَ  لَهُ  فلََمَّا جَمَعَ  إمَِاما   یَجْعلََهُ  أَنْ  قَبلَْ  اتَّخَذهَُ خَلِیل ا  اللَّهَ  إِماما ﴿   إِنَّ  لِلنَّاسِ  قَالَ   ﴾ إِنِّي جاعِلُکَ 

قَالَ لاَ یَکُونُ السَّفِیهُ إمَِامَ    ﴾ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِي قالَ لا یَنالُ عهَْدِی الظَّالِمِینَ﴿   فَمِنْ عِظَمهِاَ فِي عَیْنِ إِبرَْاهِیمَ قَالَ

 .2، ح175، ص1التَّقِيِّ«؛ الکافي، ج

طَالِبٍ.  2 أبَِي  بْنُ  علَِيُّ  الْمُؤْمنِِینَ  أَمیِرُ  قَالَ  قَالَ  مَکْحُولٍ  عَنْ  یزَِیدَ  بْنِ  ثَوْرِ  عَلِمَ  »  :عَنْ  لَقدَْ 

أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِمْ رجَلٌُ لَهُ مَنْقبََۀٌ إِلَّا وَ قَدْ شَرِکْتُهُ فِیهَا وَ فَضلَْتُهُ    الْمسُْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحاَبِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
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.  امامت برسد مقام  محال است به  یک چشم بر هم زدن در همۀ دوران خلقتش مشرک باشد،  

آن  به  که  آیاتي  از  یکي  امامت برای    لذا  برای  دوم  و  اول  خلیفه  بر عدم صلاحیت    استدلال 

مي  است.    ، شود تمسک  آیه  رضا همین  روایتي    امام  که    ند فرمود در  لحظه  کسي  بت  یک 

 های طولاني از عمرشان را بت پرست بودند. مدت   این دو نفر   1. تواند امام باشد پرستیده، نمي 

خطبۀ   امیرالمؤمنین  دوم مي شقشقیه    در  نفر  خود    فرماید  از  بعد  جانشیني  شورا  برای 

این شورا    ! شورای عجیبي هم بود. تصمیم بگیرد   گفت این شورا راجع به خلافت   تشکیل داد و 

  : فرماید آید. حضرت مي ، عثمان بیرون مي آن وری تنظیم کرده بود که معلوم بود از درون  را ط 

  2؛ «مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الَْْوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ  فَيَا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى » 

با اینها در یک   حالا  که  وجود داشته  ی آنها تردید  ن نفر اولی نسبت به  فضل من  چه وقت دربارۀ 

بگیرم  قرار  اطرافیان   ؟! شورا  جزء  که  زبیری  و  امیر   طلحه  رقیب حضرت    بودند،   حضرت 

که  وقتي    شدند.  حضرت  هم  از  بلافاصله  و  بیعت  نفر  دو  این  رسید،  خلافت  به  حضرت 

نیست سهم  خبرها  این  من  دولت  در  فرمود  حضرت  کردند.  سهم   ؛ خواهي  چه  خواهي  این 

واستند از  خ وقتي مي زبیری که    آنها هم رفتند و جنگ جمل را به راه انداختند.   نابجایي است؟! 

ا کاری کردند که همین زبیر،  ه آن   کرد، مقاومت مي و  کشیده بود    حضرت بیعت بگیرند، شمشیر 

 رقیب حضرت شد.  

 
← 

فَ : إِنَّ أَوَّلَ قَالَوَ لِي سَبْعُونَ مَنْقَبَۀ  لَمْ یشَْرَکْنِي فِیهَا أحََدٌ مِنهُْمْ قُلْتُ یاَ أَمیِرَ الْمُؤْمنِِینَ فَأخَْبِرْنِي بهِِنَّ 

 . 1، ح572، ص2«؛ الخصال، جوَ لَمْ أعَْبُدِ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى... طَرفَْۀَ عَیْنٍ بِاللَّهِ أشُْرِکْ لَمْ مَنْقَبَۀٍ لِي أَنِّي 

في مناظرته مع    : قال علي بن موسي الرضاعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حمََّادِ بْنِ زَیْدٍ في حدیثٍ طویل قَال.  1

غیرهم:   و  الکلام  بإِِجمَْاعٍ»أصحاب  وثََنا   عَبَدَ  مَنْ  لاَ  وَ  إِماَما   الظَّالِمُ  یَکُونُ  لاَ  أخبار  ...وَ  عیون  ...«؛ 

 . 2، ح185، ص2، جالرضا

طَالِبٍ.  2 أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ  الْمُؤْمنِِینَ  أَمیِرِ  عِنْدَ  الْخِلَافَۀُ  ذُکِرَتِ  قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  للََّهِ...فَقَالَ:    عَنِ  وَ    فَیاَ 

الشرائع،   لِلشُّورَى النَّظَائِرِ«؛ علل  هَذهِِ  إِلَى  أُقْرَنُ  مِنهُْمْ حَتَّى صِرْتُ  الْأَوَّلِ  مَعَ  فِيَّ  الرَّیْبُ  اعْتَرَضَ  مَتَى 

 .48، ص3و نهج البلاغۀ، خطبۀ 12، ح151، ص1ج
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لطایفي را    حدیث مفصلي که حدیث بسیار عجیبي هم هست،   در سفر مرو، در   امام رضا 

کرده  بیان  امامت  باب  حضرت  در  اللَّهِ »   : فرمودند اند.  خِلََفَةُ  الِْْمَامَةَ  الرَّسُولِ  إِنَّ  خِلََفَةُ    1؛ «وَ 

 خواهد خلیفۀامام مي این    که   رسالتي دارد   اکرم رسول  ست.  و رسول اامامت، خلافت خدا  

مقامي است که ابراهیم  امامت،  حضرت فرمودند  کند.  و جای او را پر    باشد در این رسالت  او  

ت و  که مقام خل   ابراهیم حضرت  . است   رسیده   ت به آن رسالت و خل   بعد از نبوت،  خلیل 

قدر این مقام در نظرش عظمت داشت که به خدای متعال    نبوت را پشت سر گذاشته بود، آن 

  نیست که   . این طور نین مقامي است چ امامت،  رسد؟  عرضه داشت به ذریه من هم این مقام مي 

 امام باشد.   شوند و تصمیم بگیرند که فلان کس جمع  ای در یک جا  عده 

مسئلۀ امامت است.    در مورد آن جعل نشد، ، حدیثي در  به لطف خدا که    یکي از مسائلي 

جعل کرده باشند؛ چون    ، ند به آن معتقد خود  حدیثي را هم که  ،  البته شاید مخالفان به طور نادر 

جلوی نقل حدیث  اول  ند.  ها حدیث جعل کن اساسا  کار آنها این بوده است که در همۀ زمینه 

با دادن پول    خصوص در زمان معاویه ه  ، ب هم حدیث جعلي فراوان بعد    و   را گرفتند   نبي اکرم 

دیگر کافي است؛    قدر در فضیلت معاویه، روایت جعل کردند که خودش گفت   ایجاد شد. آن 

  ، وجود داشت   . هر حدیثي در فضیلت حضرت امیر برای مردم قابل باور نیست از این،   بیش 

ولي در این  بسیار عجیب بود.    که   جعل کردند امیه  برای خلیفه اول و دوم و یا بني را    مشابه آن 

، چون خود آنها  حدیث جعل نکردند   نفر اول را خلیفۀ خود قرار داد،   ، پیغمبر   که مثلا زمینه  

  دلیل   . دارند فراوان  دیث ا ح ا ، نصب کردند را  ، امیرالمؤمنین رسول که حضرت مورد  در این 

مردم، او را امام قرار   او مورد اجماع امت بود و ین است که  ا   عمدۀ آنها در خلافت نفر اول 

 
  عَنْ عَبْدِ الْعَزیِزِ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ: کُنَّا مَعَ الرِّضَا» فرازی از روایت مشهور امام رضا پیرامون امامت:  .  1

أَمْرَ الإِْمَامَۀِ وَ ذَکَرُوا کَثْرَۀَ اختِْلَافِ النَّاسِ    بِمَروَْ فَاجتَْمَعنَْا فِي الْجَامِعِ یَوْمَ الْجُمُعَۀِ فِي بَدْءِ مَقْدمَِناَ فَأَدَاروُا

سَیِّدِی عَلَى  فَدخََلْتُ  فتََبَسَّمَ  فِیهَا  فِیهِ  النَّاسِ  خَوْضَ  قَالَ:    فَأَعْلَمْتُهُ  مَنْزِلَۀُ ...»ثُمَّ  هِيَ  الإِْمَامَۀَ  إِنَّ 

إِنَ الْأَوصِْیاَءِ  إِرْثُ  اللَّهِ  الْأَنبِْیاَءِ وَ  الرَّسُولِ  الإِْماَمَۀَ خلَِافَۀُ  الْمُؤْمنِِینَ  وَ خِلَافَۀُ  أَمیِرِ  مَقَامُ  وَ میِرَاثُ   وَ 

  إِنَّ الإِْماَمَۀَ زمَِامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمسُلِْمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنیَْا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ الإِْماَمَۀَ   الْحَسَنِ وَ الْحسَُیْنِ

 .1، ح198، ص1أسُُّ الإْسِلَْامِ النَّامِي وَ فَرعُْهُ السَّامِي«؛ الکافي، ج
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توانند آن را ایجاد و یا  است که مردم ب عادی  خلافۀُ الل ه یک امر   فرمایند مگردادند. حضرت مي 

  مقامي است که  امامت،   ری است که مردم رأی بدهند؟ امامت، ریاست جمهو   محو کنند؟ مگر 

اندا  باشد، لایق    زۀ یک چشم بر کسي که به  آن نیست.  هم زدن از محیط توحید خارج شده 

 چنین عصمتي است.   ، مطرح است   در باب معصومین   بنابراین عصمتي که 

 روح القدس، یکی دیگر از ارکان عصمت امام

از عالم    روحشان  و  این است که جسم  از دلایل عصمت معصومینیکي    شد کهعرض  

ادلۀ ولي  ندارد.  راه  آن  در  ضلالي  و  شرک  و  ظلمت  هیچ  که  است  در   انوار  هم  دیگری 

،  و ائمه  پیامبروجود  کند در  روایاتي است که بیان مي  از آنها  روایات آمده است. یکي

حتي اگر وجود معصوم در طي    ی د به روح القدس است.مؤ  یعني امام،  1روح القدس است.

به بالا  عالم  از  مقدس عالم    مراتبي  وجود  همین  باشد،  آمده  دنیاس  دنیا  عالم  در  و که  ت 

 د بهیَّمؤ  2و به تعبیر قرآن، بشری مثل ماست،   کندخوابد و ازدواج ميميرامد،  آمي  خورد،مي

در روایت هست  باطن نورانیتِ خود امام است.  این روح،  که    و همراه اوست  القدس   روح

  هیچ غفلتي شود، امام دچار  ن امام، مؤید به این روح است و هیچ گاه از او جدا نميچوکه  

 نخواهد شد. 

 
رُوحا     وَ کَذلِکَ أَوحَْیْنا إِلَیْکَ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى   عَنْ أبَِي بَصیِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. 1

خَلقٌْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ أَعْظَمُ مِنْ جَبرَْئِیلَ  »قَالَ:    ﴾ مَا الْکِتابُ وَ لَا الإِْیمانُ  مِنْ أَمرِْنا ما کُنْتَ تدَْرِی 

کَانَ مَعَ رسَُولِ اللَّهِ ،  273، ص1وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّۀِ مِنْ بَعْدِهِ«؛ الکافي، ج  یُخبِْرهُُ وَ یسَُدِّدهُُ  وَ مِیکَائِیلَ 

 .1ح

یُوحى ﴿ .  2 مِثْلُکمُْ  بشََرٌ  أَنَا  إِنَّما  عمََلا     قلُْ  فَلْیَعْملَْ  رَبِّهِ  لقِاءَ  یَرجُْوا  کانَ  فَمَنْ  واحِدٌ  إِلهٌ  إلِهُکمُْ  أَنَّما  إِلَيَّ 

 . 110؛ سوره کهف، آیه﴾ صالِحا  وَ لا یشُرِْکْ بِعِبادۀَِ رَبِّهِ أحََدا 
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  امام صادق   1کند. نقل مي   ل از امام صادق فض مُ  روایتي است که   روایات، یکي از این  

البته چهار روح    پنج   ای متعال در وجود مقدس رسول الله فرمودند خد    قرار داده است که 

نیست.    ، اول   روح  ما  از  موضوع بحث  الح این چهار روح عبارتند  القو ،  یاۀ روح  روح  ،  ۀ روح 

در این دنیا    پیغمبر اگر    ند: فرمود حضرت  .  دارند که تفسیر خاصي هم    ان ح الإیم و ر   و   ۀ و ه الش 

روح    بر اساس ،  اگر مجاهدۀ في سبیل الله دارد .  است   روح الحیات کند، بر اساس  زندگي مي 

اگر عادل    . است روح الشهوه  کند، بر اساس  تأمین مي اش را  امور معاش زندگي اگر  .  است   القوه 

 روح الإیمان است.   بر اساس   و امر و نهي عادلانه دارد،   است 

که   ، روح القدس است اکرم   در پیغمبر   روایت محل بحث است که فرمودند:   این قسمت 

نبوت نیست.    های دیگر، آن روح در  . «حَمَلَ النُّبُوَّةَ  فَبِهِ»   ، حامل نبوت است؛ بر اساس این روح 

بعد فرمودند:    . باشد وجود داشته    چهار روح آن  در ظرف خود،  من هم  لذا ممکن است در مؤ 

  رحلت فرمودند،   رسول وقتي حضرت    ؛ «فَإِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ انْتَقَلَ رُوحُ الْقُدُسِ فَصَارَ إِلَى الِْْمَامِ» 

وَ  »   : بعد فرمودند   ائمۀ بعدی قرار گرفت. در  به ترتیب  بعد    و   ، منین روح القدس در امیرالمؤ 

  کند، مي ن غفلت    خوابد، مي روح القدس ن   ؛ «رُوحُ الْقُدُسِ لَا يَنَامُ وَ لَا يَغْفُلُ وَ لَا يَلْهُو وَ لَا يَسْهُو 

 همراه  . امام دائما هم ندارد فراموشي    دهد و لهو و کار بیهوده انجام نمي ،  شود مي ن اشتباه    دچار 

هم    و   د ن د، هم لهو دار ن خواب ، هم مي شود. اما آن چهار روح این روح است و از آن جدا نمي 

محال است ولي    ، شود مي مبتلا    این امور به  شوند. لذا مؤمن هم  و فراموشي مي غفلت  دچار  

 
سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الْإِمَامِ بِماَ فِي أقَْطَارِ الْأَرْضِ وَ هُوَ    عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

خَمسَْۀَ أَروَْاحٍ رُوحَ    یَا مُفَضَّلُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى جَعلََ لِلنَّبِيِّ»فِي بیَْتِهِ مُرخْ ى علََیْهِ ستِْرُهُ فَقَالَ:  

 أَتَى النِّساَءَ الْحیََاۀِ فَبِهِ دَبَّ وَ دَرَجَ وَ رُوحَ الْقُوَّۀِ فَبِهِ نهََضَ وَ جَاهَدَ وَ رُوحَ الشَّهْوَۀِ فَبِهِ أَکلََ وَ شَرِبَ وَ

النَّ فإَِذَا قُبِضَ  النُّبُوَّۀَ  فَبِهِ حَملََ  القُْدُسِ  أَمَرَ وَ عَدَلَ وَ رُوحَ  فَبِهِ  الإْیِمَانِ  الْحلََالِ وَ رُوحَ  انْتَقلََ    بِيُّمِنَ 

بَعَۀُ الْأَروَْاحُ  رُوحُ الْقُدُسِ فَصَارَ فِي الإِْمَامِ وَ رُوحُ الْقُدُسِ لاَ ینََامُ وَ لاَ یَغْفلُُ وَ لاَ یَلْهُو وَ لاَ یَسهُْو وَ الْأَرْ

بَرِّ وَ  غرَْبهِاَ  وَ  الْأَرْضِ  فِي شَرْقِ  ماَ  بِهِ  یَرَى  ثاَبِتٌ  الْقُدُسِ  رُوحُ  وَ  تسَهُْوَ  وَ  تَغْفلُُ  وَ  تَلهُْو  وَ  وَ  تنََامُ  هاَ 

الدرجات،   بَحْرِهاَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یتََنَاوَلُ الإْمَِامُ ماَ بِبَغْدَادَ بِیَدهِِ قَالَ نَعَمْ وَ ماَ دُونَ الْعَرْشِ«؛ بصائر

 .13، ح454، ص1ج
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وَ رُوحُ الْقُدُسِ ثَابِتٌ يَرَى بِهِ مَا  »   ند: فرمود حضرت در ادامه  شود.  به این مسائل  مبتلا    پیغمبر 

روح القدس، آنچه در شرق    و امام به واسطۀ   پیامبر   ؛ «فِي شَرْقِ الَْْرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا 

 بیند. وجود دارد، مي در دریا و خشکي  و    عوالم و غرب  

فِدَاكَ» مفضل پرسید:   بِيَدِهِ؟   ! جُعِلْتُ  بِبَغْدَادَ  مَا  الِْْمَامُ  جا  تواند از همین  امام مي آیا    ؛ «يَتَنَاوَلُ 

آنچه   به  و  ببرد  است دست  بغداد  کند   ، در  پیدا  این   ؟ دست  قرآن    البته  نیست.  مهمي  کار 

پرسید چه کسي    حضرت سلیمان   1است.   کرده هم چنین کاری  فرماید آصف بن برخیا  مي 

ب  از  تخت  را  در  لقیس  صنعا  ما  شهر  برای  مي یمن  شام  وزیر  ؟  آورد به  که  برخیا  بن  آصف 

اینکه    گفت   ، بود   سلیمان  از  ب قبل  به هم  برایت حاضر مي او  زني، من تخت  چشم  کنم.  را 

توضیح    گونه روایت این .  مقابل خود دید   را تخت    و   چشمش را باز کرد   حضرت سلیمان 

را گرفت ، زمین را جمع کرد،  در یک چشم بر هم زدن   که   دهد مي  بلقیس    و آورد و   تخت 

از حروف اسم   یک حرف   یا   3یک قطره در روایت هست که آصف    2. دوباره زمین را باز کرد 

 
أَنَا آتیکَ بِهِ قَبلَْ أَنْ یَرتَْدَّ إلَِیْکَ طرَفُْکَ فَلَمَّا رَآهُ مسُْتَقِرًّ﴿ .  1 ا عِندْهَُ قالَ  قالَ الَّذی عِنْدهَُ عِلمٌْ مِنَ الکِْتابِ 

لِیَبْلُوَني  رَبِّي  فضَلِْ  مِنْ  غَنِيٌّ    هذا  رَبِّي  فإَنَِّ  کفََرَ  مَنْ  وَ  لِنفَسِْهِ  یشَکُْرُ  فإَِنَّما  شَکَرَ  منَْ  وَ  أَکْفُرُ  أمَْ  أشَْکرُُ  أَ 

 . 40؛ سوره نمل، آیه﴾ کَریم 

أبَِي جَعْفَرٍ.  2 کَانَ عِنْدَ »قَالَ:    عَنْ جَابِرٍ عَنْ  إِنَّماَ  ثَلاَثَۀٍ وَ سَبْعِینَ حَرفْا  وَ  الْأَعْظَمَ علََى  اللَّهِ  إِنَّ اسْمَ 

بِلْقِیسَ بَیْنَ سَریِرِ  وَ  بَیْنَهُ  ماَ  بِالْأَرْضِ  فَخسُِفَ  بِهِ  فَتَکَلَّمَ  مِنهْاَ حَرْفٌ وَاحِدٌ  السَّریِرَ    آصَفَ  تَنَاوَلَ  حَتَّى 

نَانِ وَ سَبْعُونَ بِیَدهِِ ثُمَّ عَادَتِ الْأَرْضُ کَماَ کَانَتْ أسَْرعََ مِنْ طَرفَْۀِ عَیْنٍ وَ نَحْنُ عِنْدَناَ مِنَ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ اثْ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعلَِيِّ    حَرفْا  وَ حَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتَأثَْرَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدهَُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ

 .1، ح230، ص1الْعَظِیمِ«؛ الکافي، ج

...    لَّهِعَنْ سَدیِرٍ قَالَ: کُنْتُ أَناَ وَ أَبُو بَصیِرٍ وَ یَحْیَى الْبَزَّازُ وَ داَوُدُ بْنُ کَثیِرٍ فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ ال.  3

اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   کِتاَبِ  الکِْتابِ ﴿ قَالَ فهَلَْ وجََدْتَ فیِماَ قَرَأْتَ مِنْ  الَّذِی عنِْدهَُ عِلمٌْ مِنَ  بِهِ    قالَ  أنََا آتِیکَ 

قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ قَرَأْتُهُ قَالَ فهََلْ عَرفَْتَ الرَّجلَُ وَ هلَْ عَلِمْتَ مَا    ﴾ قَبلَْ أَنْ یَرْتدََّ إلَِیْکَ طَرفُْکَ 

ضَرِ فَماَ یَکُونُ  کَانَ عِنْدهَُ مِنْ عِلْمِ الْکِتاَبِ قَالَ قُلْتُ أخَْبِرْنِي بِهِ قَالَ قَدْرُ قَطْرَۀٍ مِنَ الْماَءِ فِي الْبَحْرِ الْأخَْ

 .3، ح257، ص1«؛ الکافي، ج...ذَلِکَ مِنْ عِلْمِ الْکِتاَبِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أقَلََّ هَذَا
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حضرت در جواب  است.    در نزد امام   در اختیار داشت، در حالي که همۀ آن حروف اعظم را  

عرش الهي   دون ما  ه چ آن  هر  که مهم نیست، بلکه به بغداد  ؛ «نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْعَرْشِ»  مفضل فرمود: 

این عوالم در نزد امام،   دیگری آمده است که همۀ   تواند دست پیدا کند. لذا در روایت ، مي است 

و  در محضر  تمام عالم  بینید،  را مي   تان طور که شما کف دست ن هما   1. مثل کف دست شماست 

 القدس است.   روح   این احاطۀ امامت، به جهت همراهي امام است.  مرآی  

عصمت    و علم    . حامل روح القدس است   و این است که ا امام    پس یکي از وجوه عصمت 

مجبور  امام  نیست که  مطلب، این  این    نای مع   شود که باز تأکید مي گردد.  برمي   به آن روح   امام 

بلکه است  دنیا   ؛  عالم  در  امام  وقتي  است.  امام  خود  باطن  القدس،  شده   روح  حقیقت    ، وارد 

گیرد. لذا با  علوم را از او مي   ست و همۀ او    همنشین امام دائما با او همراه شده و    نوری امام 

 شود.  خارج نمي حق  از مسیر    ممکن است تخلف کند، ولي هیچگاه اینکه  

در آن روایات،    . دهم توضیح مي اندکي گذشته خواندیم،  در اینجا دو روایتي را که در جلسۀ 

چون    معصوم است،   ، که امام   روایت اول آمده بود در  دلیل عصمت امام را توضیح داده بود.  

به رشتۀ الهي است که  کسي  معصوم آن    2. «هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ»   معتصم به حبل الله است؛ 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  أعَْیَنَ  بْنِ  الْأَعلَْى  عَبْدِ  اللَّهِ  یَقُولُ:  عَنْ  رسَُولُ  وَلَدَنِي  أعَْلَمُ    قَدْ  أَناَ  وَ 

یَوْمِ الْقِیاَمَۀِ وَ فِیهِ خَبَرُ السَّماَءِ وَ خبََرُ   اللَّهِ وَ فِیهِ بَدْءُ الْخَلقِْ وَ ماَ هُوَ کَائِنٌ إِلَى  الْأَرْضِ وَ خَبَرُ  کِتاَبَ 

أَنْظُرُ إِلَى  إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِیهِ   کَفِّي  الْجَنَّۀِ وَ خبََرُ النَّارِ وَ خَبَرُ ماَ کَانَ وَ خبََرُ ماَ هُوَ کَائِنٌ أعَْلَمُ ذَلِکَ کَماَ 

 .8، ح61، ص 1ءٍ«؛ الکافي، جتبِْیَانُ کلُِّ شَيْ

بْ.  2 مُوسَى  حَدَّثَنِي  قَالَ  أبَِي  حَدَّثَنِي  قَالَ  علَِيٍّ  بْنِ  زَیْدِ  مَوْلَى  الْکَحَّالُ  الْحَسَنِ  بْنِ  یَزِیدَ  بْنُ  نُ  عَبَّاسُ 

مُحَمَّدٍ  جَعْفَرٍ بْنِ  أبَِیهِ جَعْفَرِ  بْنِ علَِيٍّ  عَنْ  مُحَمَّدِ  أبَِیهِ  الْحسَُیْنِ  عَنْ  بْنِ  أبَِیهِ علَِيِّ  قَالَ:    عَنْ 

یَکُونُ  الإْمَِامُ لاَ  إِلَّا    مِنَّا  یَکُونُ  لاَ  لِذَلِکَ  وَ  بهِاَ  فَیعُْرَفَ  الْخِلْقَۀِ  ظاَهِرِ  فِي  الْعِصْمَۀُ  لَیسَْتِ  وَ  مَعْصُوما   إِلَّا 

وَ حَبلُْ اللَّهِ هُوَ    مَنْصُوصا  فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ فَماَ مَعْنَى الْمَعْصُومِ فَقَالَ هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبلِْ اللَّهِ

إِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ  الْقُرْآنُ لاَ یَفتَْرقَِانِ إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَۀِ وَ الإِْمَامُ یَهْدِی إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ یَهْدِی إِلَى الْ

 .1، ح132«؛ معاني الأخبار، ص﴾ إِنَّ هذَا القُْرآْنَ یهَدِْی لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ﴿  عَزَّ وَ جلََ
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  کند، بدون اینکه ر خطا نمي متصل شد، دیگ به آن  وقتي    و به آن متصل شده است.   زده   چنگ 

 باشد. مجبور  

  معصوم   1؛ «اللَّهِ  مَحَارِمِ  جَمِيعِ  مِنْ  بِاللَّهِ   الْمَعْصُومُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ»   : این بود   اما تعبیر روایت دوم 

زیر پا  های الهي را  هیچ حریمي از حریم کند و  الهي امتناع مي   حرمات   کسي است که از همۀ 

وَ مَنْ ﴿   : فرماید خدای متعال مي   که   فرمودند   گونه توضیح این امتناع بالله را حضرت    گذارد. نمي 

به راه مستقیم هدایت    اگر کسي معتصم بالله شد،   2؛ ﴾ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى 

ای از قوای امام هیچ قوه   ا  در راه مستقیم است و معتصم بالله است، دائم امام  چون  شده است.  

 شود. جدا نمي   الله اعتصام ب از  

مثلا  اگر نگاه حرام  معتصم بالله نیست.  این است که قوای ما کنیم، اینکه ما معصیت مي دلیل 

شنویم،  حرف لغو یا حرام مي   کنیم، برای این است که چشم ما متمسک به خدا نیست؛ اگر مي 

ب دلیل  این    به  این گوش، معتصم  اگر است که در آن لحظه،  یا  و  نیست؛  ،  انسان   در قلب   الله 

اگر انسان    این است که قلب، معتصم نیست. برای    ، شود وارد مي   های ناروا محبت ا و  ه هوس 

دهد و این صراط، صراط  صراط مستقیم الهي قرار مي   را در او    ،   الله اعتصام ب ، این  معتصم باشد 

  آدَمَ  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني ﴿ فرماید:  قرآن کریم در توضیح صراط مستقیم مي   عبودیت است. 

مُبينٌ عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّيْطانَ  تَعْبُدُوا  مُسْتَقيمٌ  أَنْ لا  اعْبُدُوني هذا صِراطٌ  أَنِ  وَ  از    3؛﴾ *  إعراض 

 است.   شیطان و بندگي خدای متعال، صراط مستقیم 

 اللهاعتصام ب کسي به مقام    است.   شده   ، هدایت اگر کسي معتصم بالله بود، دیگر به صراط 

«  یعَْتَصِمْ» .  ﴾ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى ﴿   هدایتش تمام شده است؛ رسید،  

 
إِ.  1 یَکُونُ  لاَ  الإْمَِامَ  إِنَّ  قَوْلِکُمْ  مَعْنَى  ماَ  الْحَکَمِ  بْنِ  لهِشَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  الْأشَْقَرُ  مَعْصُوما   حَدَّثنََا حسَُیْنٌ  لَّا 

أَباَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ جمَِیعِ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ قَالَ   بِاللَّهِ  الْمَعْصُومُ هُوَ الْممُْتنَِعُ»عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ:    فَقَالَ سَأَلْتُ 

 .1، ح132؛ معاني الأخبار، ص«﴾ صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ  وَ مَنْ یعَْتَصمِْ بِاللَّهِ فَقدَْ هدُِیَ إِلى ﴿ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى 

تُتْلى ﴿ .  2 أنَْتُمْ  وَ  تَکفُْرُونَ  کَیْفَ  إلِى   وَ  فَقدَْ هدُِیَ  بِاللَّهِ  یَعْتصَمِْ  مَنْ  وَ  وَ فیکمُْ رسَُولهُُ  اللَّهِ    عَلَیْکُمْ آیاتُ 

 .101؛ سوره آل عمران، آیه﴾ صِراطٍ مسُْتقَیم 

 . 60-61سوره یس، آیات . 3
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کند. کسي که معتصم  فعل مضارع، دلالت بر استمرار مي   ، چون باید معتصم باشد   یعني مستمرا 

است.    است،  مستقیم  صراط  در  وجودش  وجودش  همۀ  مراتب  جمیع  در  تمام  و  امام  با 

 هستند.   چهارده معصوم   ست. این آیه یک مصداق کامل دارد و آن، ، معتصم بالله ا ش شئون 

است اینکه  پس   معصوم  متعال    یعني   ، امام،  خدای  الوهیت  مقام  است.  به  زده  چنگ 

الوهیت خداست،   انساني  به  معتصم  و   که  مقام عبودیت  در  پ   دائما   است.  س  صراط مستقیم 

 صراط مستقیم یعني صراط عبودیت. 

 ی اعتصام باللهدرک فقر و اضطرار، مقدمّه

 ، مولا   یعني الله    که   م ای ه مکرر عرض کرد به طور    ، این است که  الله اعتصام ب  اما فهم بنده از

  شأن ما   فقیر هستیم و هیچ نداریم.ما  زق، هادی، دائم و باقي. اما  را  ، مالک، رب، عالم،خالق

است الله  الي  اللَّهِ ﴿  ؛فقر  إِلَى  الْفُقَراءُ  أَنْتُمُ  النَّاسُ  أَيُّهَا    و  حیات و    قدرت  و  یعني علم  1.﴾يا 

. این طرف،  وابسته به علم و قدرت و حیات و عزت و مالکیت اوست،  و مالکیت ما  عزت

که فقر خودش را فهمید و در فقر خود به   فقر محض است. اگر کسي به این مقام رسید 

فرد این  رسید،  مي،  اضطرار  پیدا  باید  اعتصام  انسان  پس  کهاول  کند.  محض    فقیر  بفهمد 

ای از حیات و علم و قدرت ما و هدایتي را که با  اینکه اگر ذره.  است و از خود، هیچ ندارد

دهد که انسان نیازمند و فقیر  بریم، نشان ميآن هدایت شدیم، از ما بگیرند، بسیار رنج مي

 محض و آن طرف، غنای محض است. فقر ،این طرفپس   .است

بفهمد   باید اضطرار خود به اضطرار برسد، یعني    اینکه گفتیم انسان باید   عَلَى  أَوْقِفْنِي »   ؛ را 

اضْطِرَارِي  باید    داریم   دسته اضطرار ما یک   2. «مَرَاكِزِ  مثل کسي که در    آنها واقف شویم؛ بر  که 

  و آن اینکه زیر پایش  فهمد را مي  یکي از اضطرارهای خود  غریق،  شدن است؛ انسان حال غرق 

باید  و    است سست   نگه کسي  را  به اضطرار    دارد؛   او  نیازهای خود  از  در یکي  این شخص 

 
 .15؛ سوره فاطر، آیه﴾ د الْحَمی   الْغَنيُِّ  هُوَ  اللَّهُ   وَ  اللَّهِ   إلَِى   الفُْقرَاءُ  أنَْتُمُ   النَّاسُ  أَیُّهَا   یا ﴿ . 1

إِلهَِي أغَنِْنِي بِتَدْبیِرِکَ لِي عَنْ تَدْبیِرِی وَ بِاخْتِیَارِکَ عَنِ اختِْیَارِی وَ  ... »فرازی از دعای شریف عرفه:  .  2

 .339، ص1...«؛ إقبال الأعمال، جأوَْقِفْنِي علََى مَرَاکِزِ اضْطِرَارِی
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انسان  مثلا   یا  است.  که   ، مریض   رسیده  همه    زماني  از  مي دستش  و    و   شود کوتاه  دارو  هیچ 

 رسد. دهد، به اضطرار مي درماني جواب نمي 

اسباب از کار    اول اینکه انسان فقر خودش را بفهمد. دوم اینکه همۀ   نکته دارد.   اضطرار، دو 

و    نیاز دارد   و   مضطر است که  بفهمد  انسان باید  کند.  و انسان نتواند به هیچ سببي تکیه    بیفتند 

ند.  کن کرد، کاری برایش نمي دست دراز مي  سمت آنها  که به ای خودساخته ی ها بت  هیچ یک از 

شود؛  بت انسان مي نشسته،  که در آن  کشتي    ک است؛ مثلا  گاهي یک مشر   انسان خیلي اوقات 

وقتي مي  اگر  شود شکند، مضطرب مي چون  وقتي کشتي مي انسان  .  نبود، چرا    شکند،مشرک 

  اینکه   هست.   خدای کشتي   ، کشتي هم بشکند   دارد، نگه مي انسان را  ؟ اگر خدا  شود مضطرب مي 

  تکیه یم. اگر  این است که مشرک هست   برای مضطرب هستیم،    شویم، دستي مي دچار تنگ وقتي  

یکسان    ، باید حالمان در زمان فقر و غنا   ، هایمان به دارایي   باشد، نه ما به خدای متعال  و اعتماد  

 . علامت شرک است   ، کند حال ما در این دو زمان فرق مي اینکه    باشد. 

شود  متوجه    منقطع شود و از اسباب   و دوم  را بفهمد   پس اضطرار یعني اول انسان نیاز خود 

غني، اوست. کسي که در مقام    یر است و فق   که در همۀ شئونش، مثل حیات و علم و قدرت، 

بالله است،  را آن طرف مي   اضطرار  تمام شئون کمال  نیازهای خود بعد   بیند و ابتدا  ملاحظه    ، 

همان حالت   است. این حالت،  به او وابسته نیازهایش  در همۀ  شود که سپس متوجه مي  . کند مي 

در مقابل او  و فقط    جوید فقط از او استعانت مي   1. ﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ﴿   عبودیت است؛ 

تام، مي   سجده  تواضع  یعني  سجده  و تأل   کند.  فقر  اعلام  تضرع،  هم،    نیاز.   ه،  تعبد  این  روح 

 2. «الْعِبَادَةِ  الدُّعَاءُ مُخُ»   دعاست؛ 

  . مناجات حضرت امیر یابد درمي   را   بیند و بعد فقر خود ا مي غنای او ر   انسان موحد، اول 

أَنَا الْعَبْدُ  الْمَوْلَى   أَنْتَ »   : شود این طور شروع مي   ، در مسجد کوفه  وَ أَنْتَ » نه اینکه    3، «وَ    أَنَا الْعَبْدُ 

 
 .5سوره فاتحه، آیه. 1

 . 8، ح18الْعِبَادَۀِ وَ لاَ یهَلِْکُ مَعَ الدُّعاَءِ أحََدٌ«؛ الدعوات للراوندی، ص الدُّعَاءُ مُخُ»: قَالَ رسَُولُ اللهِ. 2

أَنْتَ»  در مسجد کوفه:  فرازی از مناجات امیرالمؤمنین .  3 مَوْلاَیَ  یاَ  الْعَبْدُ، وَ   الْمَوْلَى  مَوْلاَیَ  أَناَ  وَ 

 .173«؛ المزار الکبیر لإبن المشهدی، صهلَْ یَرحَْمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى
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است؛    . «الْمَوْلَى  دیگر هم همین طور  الْمَخْلُوقُ  الْخَالِقُ  أَنْتَ » فرازهای  أَنَا  أَنَا    الْبَاقِي   أَنْتَ »   ؛ «وَ  وَ 

أَنَا الزَّائِلُ  الدَّائِمُ   أَنْتَ »   ؛ «الْفَانِي  صفات جلال و جمال است؛    ، بیند انسان هرچه آن طرف مي   . «وَ 

  ه عزت. این طرف هم هرچ   هدایت و   ، دلالت   ، علم   ، قدرت   ، حیات   ، کبریا   ، عظمت   ، دوام، بقاء 

تواند این فقر را جبران  فهمد که هیچ کس هم جز خدای متعال، نمي فقر است و مي   بیند، مي 

   . درک اضطرار بالله است فهم این آیه، همان    . ﴾ يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ﴿ کند؛  

آن  همۀ   امام،  که  است  در   کسي  تمام   اسماء حسني  یعني  دارد؛  وجود  و    او  شئون جلال 

این    دارد، اما در همۀ عزت  او متبلور است. امام، علم و قدرت و حکمت و    جمال الهي در 

شود.  ای از این فقر جدا نمي فهمد و لحظه را مي   فقیر است و این فقر و اضطرار خود   شئون، 

  إِنَّ الِْْنْسانَ لَيَطْغى ﴿ فرماید:  قرآن کریم مي کند، چیست؟  آنچه انسان را از مسیر بندگي جدا مي 

اسْتَغْنى  رَآهُ  أَنْ  ببیند   1؛ ﴾ *  را مستغني  انسان خود  یعني    . کند طغیان مي ،  اگر  در واقع  مستغني 

بلکه   نیست،  غنا توه غنائي  عبد، دارد   م  که  مادامي  و   .  فقیر  را  مي   خود  طغیان    بیند، مضطر 

 کند. نمي 

معتصم    وجودش مضطر و قوای    و با همۀ   اعتصام دائمي است و  معصوم در مقام اضطرار  

التماس، استعانت و سجده    ، . تمام حالات و زوایای وجود معصوم، حالت افتقار، تضرع است 

  ست و هر ا   عبودیت   به خدای متعال معتصم شد، همیشه در مسیر اگر کسي این طور  است.  

است که امام، مظَهر    جلال و جمال الهي است. به این جهت   کند، آنچه در او ظهور پیدا مي 

است.   مي حضرت  اسماء حسني  رجبیه  دعای  حَتَّى »   : فرماید در  أَرْضَكَ  وَ  سَمَاءَكَ  مَلََْتَ    فَبِهِمْ 

أَنْ  إِلَهَ   ظَهَرَ  أَنْتَ   لَا  به همۀ   است که   ي مقام در    امام   2؛ «إِلاَّ  فقیر  اسماء حسني   نسبت  ، خود را 

مي و    بیند مي  داده  او  به  اسماء  این  تمام  است؛ لذا  افتقار  حالت  حالت،  این    ادْعُوني ﴿   شود. 

 
 . 6-7؛ سوره علق، آیات﴾ * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى   کَلاَّ إنَِّ الإِْنسْانَ لَیطَغْى ﴿ . 1

لاَ فَرْقَ بَینَْکَ وَ بیَْنَهاَ إِلَّا أَنَّهُمْ عبَِادُکَ وَ خَلْقُکَ فَتْقهَُا وَ رَتْقهَُا  »  فرازی از دعای روزانه ماه رجب :.  2

وَ أشَهَْادٌ وَ منَُاۀٌ وَ أَذْوَادٌ وَ حَفَظَۀٌ وَ رُوَّادٌ فَبهِِمْ مَلَأْتَ سَماَءَکَ    بِیَدِکَ بَدْؤُهاَ منِْکَ وَ عَوْدُهاَ إِلیَْکَ أَعْضَادٌ

 .803، ص2«؛ مصباح المتهجد، جإِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ ظهََرَ أَنْ وَ أَرضَْکَ حَتَّى
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لَكُمْ قدر    1. ﴾ أَسْتَجِبْ  اسماء امام وجود  آن  از  مملو   جمال    ،  و  مي جلال  خدای  ک شود  الهي  ه 

لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ این طور در عالم ظاهر   کند. کلمۀ پر مي  امام  از حقیقت سماوات و ارض را متعال 

پر شده است؛ لذا   با حقیقت امام هم  دارد و عالم  ، همۀ اسماء حسني را  یعني امام   است؛   شده 

هستند   کساني  سلوک  اهل  حجاب    ، که  مي وقتي  کنار  مقابلشان  و    ، رود از  مُلک  در  چه  هر 

 . د ن کن عالم را اداره مي   إذن الله تعالي، ب   هستند که   بینند، معصومین ملکوت مي 

تا عالم دنیا، در حا   ش، مراتب وجود   در همۀ   معصوم  و  از فوق عرش  ل اعلام فقر است 

از لحظه  اضطرار  و  اعتصام  حالت    ای  و  نمي افتقار  مدار  شود خارج  اضطرار،  و  افتقار  این   .

  شوند. انبیاء پاک مي   ، هستند معتصم    ، ای که به معصوم عصمت است. دیگران هم به اندازه 

پیامبر ما به    روز قیامت،   در روایت آمده است که در هستند. اینکه  معتصم    منین هم به امیرالمؤ 

به  هم  و شیعیان ما  زنیم  چنگ مي   به دامن نبي اکرم زند، ما  چنگ مي ریسمان الهي    دامن و 

ما  مي   دامن  است   2زنند، چنگ  مطلب  همین  حضرت  گویای  یعني  الله    رسول .  معتصم  به 

اینکه فرمود:    معتصم هستیم.   به ائمه   هم هستند و ما  معتصم    به نبي اکرم   است، ائمه 

  یعني اعتصامبر امام  صلوات  این    3؛ «وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا   جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ» 

 . به او 

اندازه  به  و انسان  معتصم  که  پا   ای  است،  مي مضطر  طاهر  و  و ک  اندازه   شود  که  به  از  ای 

امام جدا   به  است.   ، آن طرف شود؛ ولي  آلوده مي   شود، اعتصام  باطن    طهارت محض  اگر در 

از آن طرف نباشد   التجاء ر و  ا ق ت ف ا جز    انسان،  و بر او مي انوار هدایت    ، ،  و    تابد  صمدیت، غنا 

، هرگز  گیرد کسي که در مقام آن عزت قرار    و   شود وارد مي   ش عزت خدای متعال در وجود 

هُدِيَ﴿   شود؛ نمي گناه    مرتکب  فَقَدْ  بِاللَّهِ  يَعْتَصِمْ  مَنْ  عزیز   . ﴾ وَ  که  الله   و   کسي  ولایت    تحت 

 
ادْعُوني ﴿ .  1 رَبُّکمُُ  قالَ  عِبادَتي   وَ  عَنْ  یسَْتَکْبِرُونَ  الَّذینَ  إنَِّ  لکَُمْ  داخِرین   أسَْتَجِبْ  جهََنَّمَ  ؛ ﴾ سَیَدخُْلُونَ 

 . 60سوره غافر، آیه

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ:  دَارِمٍ  أخَِي  زَکرَِیَّا  بْنِ  یَحْیَى  یَقُولُ   عَنْ  أبَِي  آخِذُونَ »:  کَانَ  شِیعتََناَ  إِنَّ 

 .179، ح182، ص1«؛ المحاسن، جبِحُجْزَتِناَ وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَۀِ نبَِیِّناَ وَ نَبیُِّنَا آخُذٌ بِحُجْزَۀِ اللَّهِ

 فرازی از زیارت جامعه کبیره . 3
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گیرد؟   است،  قرار  شیطان  و  نفس  وسوسۀ  تحت  است  ممکن  تحت    معصومین لذا    مگر 

و  هستند  خدا  کلیۀ  است   دائما   ولایت  نور  در  عصمت  سیرشان  معاني  از  یکي  این   .

 ست. ا   معصومین 





 

 

 3گفتار 

 ُُاعتصامُباللَّراهُرسیدنُبهُ
لَلُُِمِنَُُاللَُُُُّمُُکُُعَصَمَُ»  «الزَّ

 





 

 

 

 
 

 
مقام عصمت  با    که   ست آنها   ، مقام عصمت عرض شد یکي از شئون این چهارده نور پاک 1

و رضای    از خواست و مشیت   ای هیچ تخلفي در هیچ مرتبه   متفاوت است؛ چرا که   انبیاء 

 . از این وجودهای مقدس سر نزده است   خدای متعال، 

روایات    ي گردد، بعض به کجا برمي   آن   ست و ریشۀ که این عصمت به چه معنا در این باب  

روایتي بود که    دارد، بسیار جای تأمل و دقت  دیم کردیم. یکي از روایاتي که تقدیم شد و را تق 

معصوم، کسي است که با تمسک به خدای  عصمت دارند و    ائمه   فرمودند   امام صادق 

  الْمُمْتَنِعُ»   ؛ کند محرمات الهي امتناع مي یده است که از جمیع  متعال و عنایت او، به مقامي رس 

وَ مَنْ  ﴿   تمسک فرمودند: به این آیه    توضیح این مطلب،   بعد برای   2. «اللَّهِ  مَحَارِمِ  جَمِيعِ  مِنْ  بِاللَّهِ 

إِلى  هُدِيَ  فَقَدْ  بِاللَّهِ  مُسْتَقِيمٍ  يَعْتَصِمْ  اعتصام    3. ﴾ صِراطٍ  مقام  در  توسل  اگر کسي  به خدای  و 

اعتصام  در مقام  دائما   و چون معصوم  است    متعال بود، این انسان به راه مستقیم هدایت شده 

 ست. بلکه خودش صراط ا و    ا  در صراط الهي قرار دارد ست، دائم الله ا ب 

 محبت و خوف، دو مقام از مقامات عصمت

دادیمدر جلسات گذشته   را توضیح  این مطلب  اعتصام،  مقداری  مقام  مقامي است که    که 

و فقر خود را  اضطرار  کند و از این طرف،  لال و جمال خدا را مشاهده ميج در آن،  انسان  

 
 ارائه شده است. 1388 الحرام سالمحرمگفتار در این .  1

إِ.  2 یَکُونُ  لاَ  الإْمَِامَ  إِنَّ  قَوْلِکُمْ  مَعْنَى  ماَ  الْحَکَمِ  بْنِ  لهِشَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  الْأشَْقَرُ  مَعْصُوما   حَدَّثنََا حسَُیْنٌ  لَّا 

وَ قَالَ اللَّهُ   اللَّهِ  مَحَارِمِ  جَمیِعِ  مِنْ  بِاللَّهِ  عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: الْمَعْصُومُ هُوَ الْممُْتنَِعُ  فَقَالَ سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

 . 2، ح132؛معاني الأخبار، ص«﴾ صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ  وَ مَنْ یعَْتصَِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هدُِیَ إلِى ﴿ تبََارَکَ وَ تَعَالَى 

 .96. سوره آل عمران، آیه3
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رسد، اعتصام  ای که انسان به این مقام ميکند. به اندازهدرک مي  نسبت به آن جلال و جمال 

ببینند، جلال و    در مقامي هستند که دائما   کند. معصومینپیدا مي اینکه خود را  به جای 

با تمام وجود  نسبت به خدای متعال،  را    کنند و عجز و فقر خودشاهده ميجمال الهي را م

مقام مشاهدۀ جلال و جمال خدای    معتصم هستند. مقام اعتصام،  دائما   کنند و لذادرک مي

اعتصام،  متعال، و فقر و اضطرار خویش است  حب است. وقتي   مقام خوف و   و لذا مقام 

مي را  الهي  اشتیاجمال  ميبیند،  پیدا  او  در  الهي  محبت  و  گونۀ ق  به  جمال  همین  و    شود 

آورد و  ای محبت ميبه گونههم  جلال خدای متعال  کند. مشاهدۀ  خوف ایجاد مي  دیگری،

 کند.هي را در دل انسان ایجاد ميای خوف و هیبت البه گونه

  1؛ ﴾ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿ از خوف به رهبت تعبیر شده است:  . گاهي در قرآن  انواعي دارد   خوف، 

باشید. گاهي هم به وجل  به من رهبت داشته  قُلُوبُهُمْ  ﴿   شود: تعبیر مي   نسبت  وَ  آتَوْا  يُؤْتُونَ ما 

آورند، قلبشان در حالت  مي   آنها را اعمال خیر    هنگامي که همۀ   2؛ ﴾ رَبِّهِمْ راجِعُونَ   وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى 

تعبیر خوف  هم  گاهي  .  خواهند به سوی پروردگارشان برگردند وجل و خوف است، چون مي 

یکسان نیستند و هر کدام معنای  این تعابیر،    4. ﴾ إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا ﴿   و   3﴾ يَخافُونَ يَوْماً﴿   : شود مي 

 . را دارد   خاص خود 

از    شود. خوف گاهي که برای قلب پیدا مي   ند حالات مختلفي هست   خوف، رهبت و وجل، 

دچار خوف    بیند، خدا را مي   انسان وقتي ظرافت صنع و زیبایي خلقت جمال است.    مشاهدۀ 

به    جلال الهي است. اولیاء خدا این طور هستند که دائما   هم، خوف از مشاهدۀ   . گاهي شود مي 

  ائمه   5. «الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ  مَشْغُولَةً عَنِ»   ؛ خدای متعال هستند   مشغول   ، مشاهدۀ دنیا جای  

 
 . 40. سوره بقره، آیه1

 . 60سوره مؤمنون، آیه .2

 . 37سوره نور، آیه .3

 .10سوره انسان، آیه .4

ص  .5 الزیارات،  کامل  الله.  امین  ح39زیارت  زیارات  1،  در  سوم،  باب  الجنان،  مفاتیح   ،

 ، زیارت دوم. امیرالمؤمنین 
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زیبایي چه جلال   و  و چه جمال  ببینند  را  خدا  پاکي و عظمت  و  الهي،  ها  وجه  آنها    در های 

  ، در مقام عصمت هستند. مقام محبتحالت   و با این دو   د شو ایجاد مي   خوف   حالت محبت و 

محبتش هم فقط به  و    خوف معصوم فقط از خدای متعال .  مقام عصمت هستند   مقام خوف،   و 

 اوست. 

مي  نگه  را  انسان  که  است  محبت  سجاد دارد این  امام   .   فرماید مي   محبین   مناجات   در  :

قُرْبِكَ وَ أَنْ تَجْعَلَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا    يُوصِلُنِي إِلَى   عَمَلٍ  كُلِ  وَ حُبَّ   يُحِبُّكَ  مَنْ  وَ حُبَ   أَسْأَلُكَ حُبَّكَ» 

عِصْيَانِكَ  عَنْ  ذَائِداً  إِلَيْكَ  شَوْقِي  وَ  رِضْوَانِكَ  إِلَى  قَائِداً  إِيَّاكَ  حُبِّي  تَجْعَلَ  أَنْ  وَ    من !  خدایا   1؛ «سِوَاكَ 

  به   ا ر م   که را    اعمالي   خواهم مي   تو   از و    دارند   دوست   را   تو   که خواهم  را مي   کساني و    تو   محبت 

و دهي ب   قرار   محبوب   م نظر   در   زند، مي   پیوند   تو  تو مي   ؛  دل من  از  را در  خواهم که خودت 

ده که این  ای قرار ب محبت خود را در درون من به گونه   دهي. خدایا! دیگران قرار ب   تر از محبوب 

  را به خودت، خدایا! اشتیاق م   . تا مقام رضوان برساند   مرا به دنبال خود   و   شود د من  محبت، قائ 

 ده. ار ب قر   مانع من از عصیان و معصیتت 

وج او از وادی و رسم محبت  خر   مانع   اشتیاق رسید، این اشتیاق، اگر کسي به مقام حب و  

و با تمام وجود به    ند هست الهي  جلال و جمال    چون در مقام مشاهدۀ   لذا معصومین شود.  مي 

، از دایرۀ ولایت و  بینند او مي به    مضطر و محتاج و خود را    ق به او هستند او آویخته و متعل 

در مقام محبت است و    معصوم   کنند. از رسم محبت تخلف نمي و    شوند محبت او خارج نمي 

شاید مراد مرحوم مجلسي    . این مقام، همان مقامِ عصمت است   کند. به اقتضاء محبت عمل مي 

این است که در مقام حق الیقین    یکي از شئون عصمت معصومین   بزرگ از اینکه فرمودند 

باشد.    2، هستند  مطلب  در  همین  که  وجود، کسي  تمام  با  و  است  اعتصام  فقیر    خود   مقام  را 

 
 . مفاتیح الجنان، مناجات خمس عشره، مناجات نهم.149، ص91مناجاۀ المحبین. بحار الأنوار، ج .1

و طهارتهم الأصلیۀ؛ فإن أرواحهم   الیقین  عصمکم الله من الزلل« أی الخطأ بقربهم و یقینهم حق»  .2

مخلوقۀ من نور الله عز و جل و أجسادهم من طینۀ أعلى علیین کما نطقت به الأخبار المتواترۀ مع  

 .473، ص5روضۀ المتقین، ج تأییدهم بروح القدس و ذلک کل ه یمنع من الخطإ؛ 
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این    ترین مرتبۀ در عالي   کند و معصومین مي مشاهده  جلال و جمال الهي را  فقط    بیند، مي 

 هستند. مقام  

باید در  و   شود نباید از رسم محبت خارج بماند،  و تخلف مصون اگر کسي بخواهد از گناه 

متعال و خدای  ، معرفت و لقاء  شود اعتصام پیدا  برای انسان  ای که  مقام اعتصام باشد. به اندازه 

  چون   ؛ کند انوار توحید در قلبش ظهور پیدا مي   شود و حاصل مي   الهي درک از جلال و جمال  

این اعتصام   1. ﴾ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى ﴿  با انوار معرفت است؛   هدایت، 

دائما  در    برای بعضي هم دائمي است. معصومین   شود و در حالات بلاء پیدا مي   برای بعضي 

تمسک، اضطرار و فقر خارج  ،  توجه   ، گاه از حالت تعلق هیچ   ند و معتصم هست   شان احوال   همۀ 

 ند. در مقام عبودیت هست   ا است که دائم   و به همین جهت   شوند نمي 

أَنْ    إِنَّ الِْْنْسانَ لَيَطْغى ﴿   طبیعي است که تخلف کند؛   د، و از مقام اضطرار خارج ش   اگر انسان 

ین است که به  برای ا   کند، من را مبتلاء مي خدای متعال، مؤ خیلي اوقات  اینکه    2. ﴾ رَآهُ اسْتَغْنى 

بندگي برگردد.  و    قرار داده   را   ها دوران پیری خدای متعال در ما انسان   اینکه   مقام اضطرار و 

در    اقل این خاطر است که حد گیرد، به  از ما مي در آن دوران    گذاشته، ما    در اختیار امکاناتي که    همۀ 

این درک    را   به خدای متعال   خود فقر  آن دوران به اضطرار برسیم و   امر   کنیم.    ی حالت، همان 

 ست.  است که هدف همۀ خلقت ا 

 الله و مقام محبت از طریق معصومرسیدن به لقاء

دائما  در مقام رضا و رضوان الهي    ،که معصومین  و آن، این  کنمدر اینجا اشاره  ای  نکتهبه  

گاه  هیچ  ،اوستآنچه موجب نارضایتي    شوند؛ یعنيخارج نمي  مقام این  از    گاهو هیچهستند  

واهد به مقام پاکي  معنای عصمت است. غیر معصوم هم اگر بخ  ،این  شود.صادر نمي  از آنها 

 به مقام معرفت، اعتصام، مشاهده و ترک خِلاف رضای خدای متعال برسد، باید  و طهارت و  

 کند. تخلف نمي ن مقام است،. کسي که در ایال الهي نائل شود درک جلال و جم

 
 .101سوره آل عمران، آیه .1

 . 6-7سوره علق، آیات .2
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  تبعیت از معصوم، و اعتصام و مشاهدۀ جلال و جمال او در غیر معصوم، از طریق مقام این 

  رسیدن به مقام محبت ممکن است؛ و لقاء خدای متعال و شود. برای ما هم معرفت  حاصل مي 

فَقَدْ   مَنْ أَطَاعَكُمْ»   ؛ «اللَّهَ  فَقَدْ أَحَبَ   أَحَبَّكُمْ  مَنْ»   ؛ شود اینها از طریق معصوم حاصل مي   ولي تمام 

اللَّهَ  بِاللَّهِ»   ؛ «أَطاعَ  اعْتَصَمَ  فَقَدِ  بِكُمْ  اعْتَصَمَ  عَرَفَ»   ؛ «مَنِ  فَقَدْ  عَرَفَكُمْ  به    1. «اللَّهَ  مَنْ  هم  ما  اگر 

مَنْ عَرَفَكُمْ  »  ، اما از طریق شناخت معصوم؛ شود معرفت برسیم، این معرفت، موجب پاکي ما مي 

عَرَفَ بفهمیم   و اضطرار خود   اگر ما هم به مقام اعتصام برسیم   . «اللَّهَ  فَقَدْ  احساس    دائما   و   را 

بِكُمْ  » از طریق تمسک به معصوم؛  رسیم؛ اما  به مقام طهارت مي   کنیم، عجز و فقر   اعْتَصَمَ  مَنِ 

آورد، برای ما اعتصام به خدای متعال به این است  پاکي مي   الله اعتصام ب اگر    . «فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ

خدای متعال و  یم. اگر عصمت به معنای اطاعت  به دامان معصوم بشو وجود دست    با همۀ که  

عصوم حاصل  این عصمت برای ما از طریق اطاعت محض از م ست،  ا   خروج از مدار معصیت 

أَطَاعَكُمْ» شود؛  مي  اللَّهَ  مَنْ  عَصَى  فَقَدْ  عَصَاكُمْ  مَنْ  وَ  اللَّهَ  أَطاعَ  معنای    . «فَقَدْ  به  عصمت  اگر 

به مقام  أَحَبَ   أَحَبَّكُمْ  مَنْ » شود؛  با محبت معصوم حاصل مي محبت است،    رسیدن    . «اللَّهَ  فَقَدْ 

 است.   این چنین شأن ما نسبت به معصوم،  

حق   و در مقام اعتصام به خدای متعال  و همواره از نور و عرش الهي است  سرشت معصوم 

کند،  اگر عالم را اداره مي مثلا     ، هم تمام افعال او    . مشاهدۀ جلال و جمال الهي است الیقین و  

است.  متعال  به خدای  الله   اشتغال  رسول  مقدس  ده سال حکومتشان   اگر وجود  ،  در طول 

جز به خدا   اشتغالي هیچ این وجودهای مقدس اشتغال بالله است.  همۀ آنها  هشتاد جنگ دارند، 

مَنْ  »   ؛ برسیم توانیم به این مقام  اما از طریق آنها، مي   ند. ما هم در ظرف خود، ندار   و بندگي او 

 . «اللَّهَ   عَرَفَكُمْ فَقَدْ عَرَفَ

 
 فرازهایي از زیارت جامعه کبیره  .1
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کند، خدا  حضرت را زیارت اگر کسي که  وارد شده  زیارت سیدالشهداء باب در  روایاتي 

 زیارت کرده است.   3فوق کرسي و یا    2فوق عرش   یا   1را در عرش 

در   کند، وقتي امام را زیارت مي  انسان  شود مقداری این مطلب را توضیح دهم که چطور مي 

زی واقع   را  یا وقتي خدا  و  امام مي   ارت کرده  واقع  رسد،  به معرفت    به معرفت الله رسیدهدر 

به  به مقام غیب الهي که هیچ کس    توانیم مي ؟ آیا ما  برسیم خدا  توانیم به لقاء مي   است. ما چطور 

اش این ممکن نیست. لقاء الله مراتبي دارد. یک مرتبه   م؟ این امر کنی ، دست پیدا  آنجا راه ندارد 

هایي که برای شیطنت، معصیت،  برداشته شود؛ حجاب   انسان ها از پیش چشم  حجاب است که  

.  حافظ از میان برخیز   تو خود حجاب خودی به تعبیر حافظ:  خودبیني است.    تفرعن نفس و 

برداشته   های حجاب   به خود برگشت،   از توجه   اگر انسان  مقام  و    ظلماني از جلوی چشمش 

مي  حاصل  برایش  عالم   . شود لقاء  حجاب   . ست خدا آیات    همۀ  متعال  لَا  »   د؛ ندار   ي خدای  أَنَّكَ 

  اولین   اگر انسان رو به خدای متعال آورد،   4. «خَلْقِكَ إِلاَّ أَنْ تَحْجُبَهُمُ الَْْعْمَالُ دُونَكَ  عَنْ  تَحْتَجِبُ 

اطراف و   به طوری که وقتي در همین دنیا به تمام شود؛ ها برداشته مي این است که حجاب قدم 

لوقات مخ کند که  یعني مشاهده مي   ؛ ست او جلال و جمال    ، بیند ، آنچه مي نگرد مي   اکناف عالم 

جلالت    و هرچه دارند، از علم و قدرت و حکمت و عزت و رحمت و   ندارند هیچ    از خود 

رسیده ای از لقاء الله  مرتبه   به   رسد، مقام مشاهده مي   کسي که به   . ن مقام لقاء است ست. ای خدا 

 
کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ  »؟ قَالَ:  : ماَ لِمَنْ زَارَ قبَْرَ الْحسَُینِْعَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  .1

أحََدَکُمْعَرشِْهِ  فِي مِنْکُمْ  أحََدا   زَارَ  لِمَنْ  مَا  قُلْتُ:  قَالَ  اللَّهِ  .  رسَُولَ  زَارَ  کَمَنْ  الزیارات،  قَالَ  کامل  «؛ 

 .1، ح147ص

بِشَطِّ الْفُرَاتِ   مَنْ زَارَ قبَْرَ الْحسَُیْنِ»قَالَ:    عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ الرِّضَا  .2

 .1، ح85«؛ ثواب الأعمال، صعَرْشِهِ فَوْقَ زَارَ اللَّهَ کَمَنْ کَانَ

مَنْ زَارَ قبَْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ کَانَ کَمَنْ زَارَ رسَُولَ   قَالَ لِيَ الرِّضَا»عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ:    .3

فَضْلهَُماَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي مَنْ زَارَ قبَْرَ    وَ أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ   إِلَّا أَنَّ لِرسَُولِ اللَّهِ  وَ أَمیِرَ الْمُؤْمنِِینَ  اللَّهِ

 .7، ح148«؛ کامل الزیارات، صکُرْسِیِّه بشِطَِّ الْفُرَاتِ کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ

 ، مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالي.583، ص2مصباح المتهجد، ج .4
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به هرجا بنگرم    به تعبیر باباطاهر:   . بیند خدا را مي   ، کند در عالم، به هر طرف نگاه مي   است که 

 رعنا تو بینم.   نشان از قامت کوه و در و دشت،  

است؛   مقامِ  مرتبه،   این  لقاء  است. حجاب   رفع   مقامِ  اول  ظلماني  از   های  این حجاب  اگر 

این نیست که   معنای ملاقات الهياما    خواهد بود؛در مقام ملاقات    ا شود، دائمانسان برداشته  

جلال    بیند. مشاهدۀ لک مي در عالم مُ  را   کند، بلکه او خدای متعال را بدون حجاب ملاقات مي 

عالم ملک،  در  الهي  نیست،    مشاهدۀ   و جمال  است.    بلکه مشاهدۀ ذات  الهي  و  اسماء  شئون 

هرچه  انسان در این مقام،  .  و قیوم   ، حي رب   ، مثل خالق، رازق   ، بیند را مي   خدای متعال اسماء  

الهي مي   ، نگرد مي  ناحیۀ خدای  ،  کند مشاهده مي   و قدرتي   حیات بیند. هر جا  حیات  از  را  آن 

مي  هرچه متعال  و  نمي جز    ، کند نگاه    بیند  متعال  خدای  حسنای  که    بیند؛ اسماء  اسمائي  آن 

از  انسان  لقاء یعني لقاء اسماء خدای متعال. اگر    این مرتبۀ   1. «ءٍشَيْ  كُلِ  أَرْكَانَ  مَلَََتْ » فرماید:  مي 

هم  این   رفت، مرتبه  مي   بالاتر  هم  را  ملکوت  وَ  ﴿   بیند؛ عالم  السَّماواتِ  مَلَكُوتَ  إِبْراهيمَ  نُري 

در    ه این عالم تحت پوشش عالم ملکوت است. هرچ   که همۀ   ند بی باطن عالم را مي   2. ﴾ الَْْرْضِ

عالم    یک   را در این عالم    انسان در این مقام،   اصلش در آن عالم است.   شود، این عالم واقع مي 

 کند. بالاتری مشاهده مي 

خدای متعال را در عالم ملکوت   ، د و برداشته ش  مقابل انسان   حجاب از اگر  در این مرتبه هم، 

هم یک مرتبه از لقاء  رسد. این  مي   کند و در آینۀ عالم ملکوت به ملاقات پروردگار مشاهده مي 

ملاقات    در فوق عالم ملکوت، خدای متعال را  هم بالاتر رفت،  مرتبه  و اگر از این  الله است  

 کند. مي 

  و   شود کسي بخواهد به وادی توحید وارد    یم که اگر ا ه را مکرر عرض کرد مطلب  ولي این  

وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ  ﴿   ؛ شود ش وارد  ، باید از راه برسد   لقاء خدای متعال   ، محبت و به مقام معرفت 

خواهد وارد وادی  ر کسي مي شود. اگ امام، آن بابي است که به سوی توحید باز مي   3. ﴾ أَبْوابِها 

 
 ، مفاتیح الجنان، دعای کمیل. 332، ص3إقبال الأعمال، ج .1

 .75سوره انعام، آیه .2

 . 189سوره بقره، آیه. 3
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اگر    1. «النَّاسُ  بِهِ   الْمُبْتَلَى   الْبَابُ»   ؛ شود وارد    است، باید از بابش که باب ولایت امام   شود، توحید  

د،  و وارد مقام توحید ش   اگر مؤمن   است   وارد وادی ولایت شد، وارد وادی توحید شده کسي  

وادی حصن الهي    ، وادی ولایت هم  2. «إِلاَّ اللَّهُ حِصْنِي  كَلِمَةُ لَا إِلَهَ »   ؛ است  وارد حصن الهي شده 

 3. «أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي   بْنِ  وَلَايَةُ عَلِيِ »   است؛ 

شود. البته  رسید، وارد وادی توحید مي   در برابر او به مقام تبعیت از امام و تسلیم  انسان  اگر  

  بدون امتحان، .  را پشت سر بگذارد هایي  امتحان باید  شود،  این باب وارد    اگر کسي بخواهد از 

  ها و خواسته   اگر انسان از خود و .  کنند انسان باز نمي معرفت را به روی    باب توحید و ولایت و 

شد، حقیقت  ولایت  شود. وقتي وارد وادی  این وادی به رویش باز مي   عبور کرد،   هایش هوس 

را   مشاهدۀ مي مشاهده  ولایت  به  کسي  اگر  به    کند.  برسد،  ولایت  و  حقیقت  مشاهدۀ جلال 

نائل مي  الهي  آینۀ جمال  را مي   شود. کساني که در  نیست که اسماء  عالم، خدا  این  بینند، جز 

مي  را  هستند،  بینند الهي  جاری  عالم  در  که  الهي  اسماء  معصومین .  حضرات  باطن    جز 

 
 زیارت جامعه کبیره.  .1

الرِّضَا   .2 الْحَسَنِ  أَبُو  وَافَى  لمََّا  قَالَ:  رَاهَوَیْهِ  بْنِ  إِسْحاَقَ  إِلَى   عَنْ  مِنهَْا  یَرحْلََ  أَنْ  أَرَادَ  وَ  نَیسَْابُورَ 

تُحَدِّثُ لاَ  وَ  عَنَّا  تَرحْلَُ  اللَّهِ  رسَُولِ  ابْنَ  یاَ  لَهُ  فَقَالُوا  الْحَدِیثِ  أَصْحاَبُ  إِلَیْهِ  اجْتمََعَ  بِحَدِیثٍ  الْمَأْمُونِ  ناَ 

بْنَ جَعْ مُوسَى  أبَِي  قَالَ سَمِعتُْ  وَ  رَأسَْهُ  فَأَطلَْعَ  الْعَمَّارِیَّۀِ  فِي  قَعَدَ  کَانَ  قَدْ  وَ  منِْکَ  یَقُولُ فَنسَْتَفِیدهَُ  فَرٍ 

بْنَ عَلِيٍّ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُ سَیْنِ  سَمِعْتُ أبَِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ سَمِعْتُ أبَِي مُحَمَّدَ 

طَالِبٍ أبَِي  بْنَ  علَِيَّ  الْمُؤْمنِِینَ  أَمیِرَ  أبَِي  سَمِعْتُ  یَقُولُ  علَِيٍّ  بْنَ  الْحسَُیْنَ  أبَِي  سَمِعْتُ  یَقُولُ   یَقُولُ 

هُ حِصْنِي سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ سَمِعْتُ جبَْرَئِیلَ یَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ یَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّ

الأمالي    عَذاَبِي  مِنْ  أَمِنَ  حِصْنِي  دخَلََ  فَمَنْ شُرُوطِهَا«؛  مِنْ  أَناَ  وَ  بشِرُُوطهِاَ  نَادَاناَ  الرَّاحلَِۀُ  مَرَّتِ  فلََمَّا 

 . 8، ح235للصدوق، ص

بْنِ علَِيُّ بْنُ بلَِالٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضاَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ  .  3

عَنْ جَبرَْئِیلَ    عَنِ النَّبِيِّ  علَِيٍّ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحسَُیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

تَعَالَى: وَ  تبََارَکَ  اللَّهُ  یَقُولُ  قَالَ  الْقَلَمِ  عَنِ  اللَّوْحِ  عَنِ  إسِْرَافِیلَ  عَنْ  مِیکاَئِیلَ  عَلِيِ»  عَنْ    أَبِي   بْنِ  وَلاَیَۀُ 

 .9، ح235الأمالي للصدوق، صفَمَنْ دخَلََ حِصْنِي أَمِنَ نَارِی«؛  حِصْنِي طَالِبٍ
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اسماء نیست  این  مشاهدۀ  الله   همان   ، ند.  تا  است   لقاء  انسان، .  و    وقتي  زمین  و  خورشید  و  ماه 

حجاب  همان حجاب ظلماني است. وقتي این    ، . این رسد نمي ملاقات خدا  به  بیند،  مي را  آسمان  

و حکمتي که    بیند. این علم و قدرت و عزتمي اسماء الهي را    ، در همۀ عالم فقط برداشته شد 

همان  است،  جاری  عالم  است   در  معصوم  حقیقت  باطن  مشاهدۀ  اسماء،  این  مشاهدۀ  پس   .

 معصوم است. 

  باید   ای برسد، به مشاهده   و   موحد باشد   اگر انسان در مرتبۀ بالاتر، یعني عالم ملکوت هم 

  و انسان به  شود یک باب از ولایت گشوده مي اول شود. باب دیگری از ولایت برای او گشوده 

. اگر بخواهد به  کند سیر مي   و در آن   شود مي که همان وادی توحید است، وارد  وادی ولایت  

ی برسد و باب دیگری از ابواب وادی معرفت، توحید و ولایت به رویش گشوده  دیگر   مرتبۀ 

.  سر بگذراند از  را  امتحانات سختي  باز باید  ، و بندگي کند   خدا را در آن منزلت بشناسد  شود و 

باز ش  باب هم که  و  باز وادی  ،  د و آن  از ولایت است.  توحید  این وادی سیر    بعد  اب  و ب ا ،  در 

باطن ملکوت را  و  کنند  باب غیب ملکوت را به روی انسان باز    تا جایي که   دیگری هم هست 

وادی ولایت است. آخرین    ، ی ولایت است. بالاتر از ملکوت هم هم واد وادی  آن    بیند، که مي 

انسان  که  هم  مقامي   رسد، مي   مقامي  آمده   همان  نورانیت  حدیث  در  که  که    است  است 

كُنْهَ»   فرمود:   امیرالمؤمنین  يَعْرِفَنِي  حَتَّى  الِْْيمَانَ  أَحَدٌ  يَسْتَكْمِلُ  لَا  ....    مَعْرِفَتِي   إِنَّهُ  بِالنُّورَانِيَّةِ 

مني  هیچ مؤ   1؛«وَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ  مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 

 
أَبُو ذَرٍّ الْغِفاَرِیُّ سَلْمَانَ الْفَارسِِيَّ رضَِيَ اللَّهُ عَ  .1 أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ  أبََا  روُِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدقََۀَ  نْهُم: یَا 

بِالنُّورَانِیَّۀِ؟ قَالَ: یاَ جُنْدَبُ فاَمْضِ بِناَ حَتَّى نسَْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.    عَبْدِ اللَّهِ! ماَ مَعْرفَِۀُ الإْمَِامِ أَمیِرُ الْمُؤْمنِِینَ

قَالا: جئِنَْاکَ یاَ أَمیِرَ  قَالَ فَأَتَینَْاهُ فَلَمْ نَجِدهُْ قَالَ فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى جاَءَ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلیَْهِ: مَا جاَءَ بِکُمَا؟  

وَلِ مِنْ  بِکُمَا  مَرحَْبا   عَلیَْهِ:  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  قَالَ  بِالنُّورَانِیَّۀِ؟  مَعْرفِتَِکَ  عَنْ  نَسْأَلُکَ  مُتَعَاهِدَیْنِ الْمُؤْمنِِینَ  یَّیْنِ 

عَلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤمِْنَۀٍ ثُمَّ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ    لِدیِنِهِ لسَتُْماَ بِمُقَصِّرَیْنِ لَعمَْرِی إِنَّ ذَلِکَ الواجب وَاجِبٌ

قَالَ الْمُؤْمنِِینَ  أَمیِرَ  یَا  لَبَّیْکَ  قَالا:  جُنْدَبُ  یَا  وَ  سلَْمَانُ  یاَ  حَتَّى  عَلیَْهِ:  الْإیِمَانَ  أحََدٌ  یسَْتَکْملُِ  لاَ  إِنَّهُ   :

قلَْبَهُ   اللَّهُ  امْتَحَنَ  فَقَدِ  الْمَعْرفَِۀِ  بِهَذهِِ  فَإِذَا عَرفََنِي  بِالنُّورَانِیَّۀِ  مَعْرفَِتِي  کُنْهَ  لِلإِْیمَانِ وَ شَرَحَ صَدْرهَُ  یَعْرفَِنِي 

وَ یَا جُنْدَبُ    لِلإْسِلَْامِ وَ صَارَ عَارِفا  مسُْتَبْصِرا  وَ مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرفَِۀِ ذَلِکَ فهَُوَ شَاکٌّ وَ مُرْتاَبٌ یاَ سَلْمَانُ
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معرفت حقیقت  اگر    . را بدون حجاب بشناسد م کند تا اینکه  ایمان را به نحو کمال دریافت نمي 

 . هم رسیده است   عطا شد، به معرفت خدای متعال   او   نورانیت من به 

 الله متناسب با درجات زیارت معصومدرجات مختلف لقاء

معرفت   پس  درجات  در  ما  اعتصام سیر  و  محبت  طهارت  خدا،  به    ،  و  پاکي  درجات  که 

سیدالشهداء ا  کسي  اگر  اینکه  است.  کردن  حرکت  معصوم  دنبال  به  زیارت    ست،  کند،  را 

چشم    به این جهت است که اگر حجاب از پیش   1، زیارت کرده   ق عرش خدای متعال را در فو 

، انوار  جلال و جمال الهي  در باطنِ جلال و جمال الهي را ببیند،   د و در عالم، و انسان برداشته ش 

متعال    زیارت خدای و  معصوم، همان لقاء  و زیارت  لقاء  . لذا  کند را مشاهده مي   معصومین 

 است. 

یک باب    و   کند معصوم را زیارت مي لکن این لقاء و زیارت درجات دارد. گاهي یک نفر،  

مي  گشوده  برایش  باب ولایت  مي از  زیارت  به  دیگری  فرد  گاهي  و  اما شود  مثل کسي    رود 

بست است که چشم  را  از فضای حرم ند.  ا ه هایش  برخوردار شده، ولي چشمش بسته    این فرد 

 کند. زیارت مي جسم معصوم را    گاهي انسان چشمش باز است ولي فقط   . است   بوده 

  جواني وارد حرم سیدالشهداء دیدم  در خواب    فرماید مي خود  در احوالات    یکي از علما 

ند. آن جوان سلام کرد و حضرت جوابش را دادند و  آمد بیرون  حضرت از درون ضریح   و  شد 

لبخند  دیدم همان  آمدم و    سیدالشهداء حرم  به    ، شب جمعه بود که  . فردا شب  زد ی  جوان 

یک مرتبۀ    ، . این ، همان لبخند روی لبش نشست بعد   و   سلام کرد بر حضرت  جوان وارد شد،  

است  به   زیارت  انسان  معصوم   که  مقابلش مي   زیارت  از  حجاب  و  مي   رود  وبرداشته   شود 

معصوم،  کند.  بیند. یک مرتبۀ دیگر این است که تنها جسم معصوم را زیارت مي مي   معصوم را 

 
← 

قَالَ الْمُؤْمنِِینَ  أَمیِرَ  یَا  لَبَّیْکَ  مَعْرفَِتِيقَالا  اللَّهِ  :  مَعْرفَِۀُ  وَ جلََ  بِالنُّورَانِیَّۀِ  وَ جَلَّ    عَزَّ  اللَّهِ عَزَّ  مَعْرفَِۀُ  وَ 

 .1، ح1، ص26مَعْرفَِتِي بِالنُّورَانِیَّۀ...«؛ بحار الأنوار، ج

 روایت مربوطه پیشتر گذشت.  .1
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بلکه  ندارد  جسم  دارد.    یک  معنای  اجسامي  زیارت  شاید  در  مي   جامعۀ اینکه    فرماید:کبیره 

  ن روح در آنها های مختلفي دارد که ای هر معصوم جسم که این است  1؛ «الَْْجْسَادِ فِي  أَجْسَادُكُمْ» 

مرتبۀ  یک    ، این   کند که مین جسم عنصری امام برخورد مي با ه   یک موقع انسان   گیرد. قرار مي 

بیند  ن جسمي مي امام را در آ   بیند و یک موقع هم مي امام را  یک موقع جسم نوراني  لقاء است.  

روایت    مطلب، همان ند. این  ا ه ملائکه، امام را در قالب آن جسم دید   که حول العرش است که 

حبیب  که  سیدالشهداء   است  آدم   پرسید   از  خلقت  از  قبل  بودید؟    شما  حضرت  کجا 

أَشْبَاحَ »   ند: فرمود  الرَّحْمَنِ  كُنَّا  عَرْشِ  حَوْلَ  نَدُورُ  قالب   2؛ «نُورٍ  در  که حول  ما  بودیم  نوری  های 

عَلَى  ﴿ فرماید:  که قرآن مي چه مقامي است    کردیم. این مقام عرش رحمان طواف مي  الرَّحْمنُ 

شاگردی    و   دیدند ، ما را در آن مقام  ملائکه   ؛ «فَنُعَلِّمُ الْمَلََئِكَةَ»   بعد فرمودند:   3؟! ﴾ الْعَرْشِ اسْتَوى 

 ما را کردند. 

داریم  متعددی  اجسام  هم  انسان  .  ما  خواب وقتي  مي   ، در  بستر   کند، سیر  در  جسم    این 

  حالي   انسان در خواب به ممکن است گاهي  کند. دیگری در خواب سیر مي جسم  و با   خوابیده 

ببیند؛  بدون جسم  را  موقع    برسد که خودش  به  بینید  مي در خواب  ولي یک  با جسمش  که 

است. پس    این جسم عنصری است که در بستر خوابیده از  آن جسم، غیر    که   رود مسافرت مي 

فقط در و   شود، رود و وارد فضای حرم مي به زیارت مي وقتي    گاهي انسان   . اجسادی دارد  امام، 

مرتبه  از این  بالاتر    کند. زیارت مي   و   بیند را مي   امام   جسم نوراني بیند. ولي گاهي  دیوار را مي 

  . این کند و نور امام را ملاقات مي روح    رود و کنار مي است؛ یعني حجاب جسم    هم ممکن 

 درجاتي دارد.   به امام،   درجات ملاقات است. معرفت انسان   ، مراحل 

 
 زیارت جامعه کبیره.  .1

وجَهَْهُ  .2 اللَّهُ  بَیَّضَ  الْأسََدِیِّ  مُظاَهِرٍ  بْنِ  عَنْ حبَِیبِ  لَناَ  روُِیَ  أَبِي  فَقَدْ  بِنْ  علَِيِّ  بْنِ  لِلْحسَُیْنِ  قَالَ  أَنَّهُ   :

  عرَْشِ   نُورٍ نَدُورُ حَوْلَ  کُنَّا أشَْبَاحَ» ؟ قَالَ:  ءٍ کنُْتُمْ قَبلَْ أَنْ یَخْلقَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ: أَیَّ شَيْطَالِبٍ

 .123، ص1فَنُعَلِّمُ المَْلاَئِکَۀَ التَّسْبِیحَ وَ التَّهلِْیلَ وَ التَّحمِْیدَ«؛ علل الشرائع، ج الرَّحْمَنِ

 . 5سوره طه، آیه .3
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وقتي جبرئیل در غار حرا بر من نازل شد، مشرق و مغرب    ند فرمود در روایتي    نبي اکرم 

بود عالم   کرده  پر  است؛   1. را  این طور  ببیند   جبرئیل  را چطور  او  انسان  دارد  وجود    . بستگي 

باطن و ظاهر عالم را  و  ،  مشرق و مغرب   رود، راه مي   بر روی زمین که    منین مقدس امیرالمؤ 

انسان  گاهي  در هر عالمي هم جسمي دارد.  و  عوالم را پر کرده   وجود امام، همۀ . است  پر کرده 

این ملاقات، اولین مرتبه است و با این نحوۀ دیدن امام    بیند. امام را با جسم عنصری مي فقط  

را  خواهند  مي  را   امتحان کنند. انسان  این جسم عنصری   امام    به   گویند مي   دهند و قرار مي   در 

  قرار دادند و   در جسم گِلي   آدم را   ؛ مانند همان امری که به ملائکه شد   . دنبال او حرکت کن 

 رود. مي کنار  ، حجاب  اگر انسان از امام تبعیت کرد   . ید سجده کن بر او  گفتند  

به هر طرف بنگرد، جز    ، حجاب از برابر انسان برداشته شد و روح امام را ملاقات کرد اگر  

امام،  هستند.    ائمه قوای  همۀ ملائکه و عالم ملکوت، جنود و  .  بیند حقیقت وجود امام نمي 

 کند. عالم را اداره مي 

  ند که این مرتبه، ممکن است کسي به جایي برسد که حقیقت روح امام را بدون حجاب ببی 

  مشاهده،   این   و سلمان ممکن است اتفاق بیافتد.   ، موسای کلیم امثال ابراهیم خلیل برای  

به جای اینکه در و دیوار   از مقابل انسان کنار برود و همان لقاء الله است. لقاء الله یعني حجاب 

  ، گوید به دریا بنگرم دریا تو بینم مي شاعر  اینکه  را مشاهده کند.  خدا  و اسماء  ببیند، آیات  را  

بلکه معنای آن،    است، کرده  در دریا حلول ست یا خدای متعال خدا معنایش این نیست که دریا  

ند و  بی نمي ظاهر دریا را  دیگر    شده است و از دریا، عوض    این است که فهم و مشاهدۀ انسان 

دریا باشد و  در  مشاهده ممکن است  کند. این حیات الهي را مشاهده مي  عظمت و  ، فقط قدرت 

 عالم. ملکوت  یا در  

توجه داشت ولي   الله   باید  لقاء  این  معنای  که    که  نیست  بدون حجاب    انسان این  را  خدا 

.  بیند مي   ین معصوم متعال را از طریق اسمائش یعني    خدای   ، بلکه به این معناست که بیند مي 

یا فوق عرشش   خدا را در عرش   را زیارت کند،   سیدالشهداء   به همین دلیل است که هر کس 
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کرده  اینکه    1است،   زیارت  به  دارد  بستگي  حسین که  امام  لقاء  از  مرتبه  انسان    برای   کدام 

را    امام حسین روح    مرتبۀ   کند، مي را زیارت    امام حسین   گاهي وقتي انسان   . حاصل شود 

امام که به این عالم آمده،  روح    در عالم دنیا جسمي دارد.   امام   دهند. در ملکوت به او نشان مي 

  که روح امام در همۀ بیند  مي انسان  د،  و گنجد. اگر حجاب برداشته ش در دنیا نمي   تمام وجوهش 

دارد و هم روح   . در عالم ملکوت هم وجود دارد عالم ملک   بار  امام، هم جسم  انسان  . یک 

ملکوتي   مي امام  جسم  و بین را  بار    د  مي ر هم  یک  ملکوت  عالم  در  را  امام  تمام  وح  که  بیند 

به همان روح بود  زیبایي  امام است. سجدۀ ملائکه هم  برای روح  سجده کردن  که ارزش  ها 

انسان،    . داشت  اما گاهي  را  جسم  مي م  فوق  حول عرش  را  امام  حقیقت  گاهي  و  عرش بیند 

 همان لقاء الله است.   ، برای انسان حاصل شود هر منزلتي از زیارت امام که    کند. زیارت مي 

چنگ زدن   اعتصام،  عرض شد که معصوم برسد؟ و لقاء تواند به زیارت مي  اما انسان چطور 

و لقاء معصوم هستند. پس  معرفت    های رسیدن به مشاهده، راه   ، مضطر دیدن   و خود را فقیر و 

بالله است،   اگر معصوم،  تمام   معتصم  با  به    یعني  امام هیچ لحظه   و   ست او وجود متعلق  بر    ای 

لمس نکند، محبت و اشتیاق کامل    به خدای متعال نسبت  خود را  و فقر  گذرد که اضطرار  نمي 

از او بردارد.  خوف کامل نداشته باشد که مبادا خدای متعال عنایتش را  در وجودش نباشد و  

م به الله بود، خدای متعال او  ا عتص در مقام ا اگر کسي   .آورد مقام عصمت مي اعتصام، نحوۀ این 

 2. «مَحَارِمِ اللَّهِ  جَمِيعِ  مِنْ   بِاللَّهِ  الْمُمْتَنِعُ»   ورزد؛ ز معصیت امتناع مي ا   کند و او هم را منع مي 

بخواهیم   ما هم  اگر  مقام محبت ات   چنین حالتي برای  به  که  بیافتد  و    ، خوف   ، فاق  معرفت 

از طریق معصوم برای ما حاصل همۀ این مراتب    مشاهدۀ جلال و جمال خدای متعال برسیم، 

د هر شب جمعه، خدای متعال  ای فرم که مي   باشد   روایت این    ی معنا   شاید این مطلب، .  شود مي 

  آیند. صفوان جمال گفت هم مي   هزار پیغمبر و اوصیائشان   124و    کند هبوط مي در کربلا  

 
 روایت مربوطه پیشتر گذشت.  .1

إِ  .2 یَکُونُ  لاَ  الإْمَِامَ  إِنَّ  قَوْلِکُمْ  مَعْنَى  ماَ  الْحَکَمِ  بْنِ  لهِشَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  الْأشَْقَرُ  مَعْصُوما   حَدَّثنََا حسَُیْنٌ  لَّا 

وَ قَالَ اللَّهُ   اللَّهِ  مَحَارِمِ  جَمیِعِ  مِنْ  بِاللَّهِ  عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: الْمَعْصُومُ هُوَ الْممُْتنَِعُ  فَقَالَ سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

 . 2، ح132؛معاني الأخبار، ص«﴾ صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ  وَ مَنْ یعَْتصَِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هدُِیَ إلِى ﴿ تبََارَکَ وَ تَعَالَى 



  (5سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             66
 

 

نائل    سیدالشهداء حقیقي  زیارت    شما به   حضرت فرمود   . برویم به کربلا  پس برای لقاء الله  

باید به لقاء الله    از طریق امام حسین یعني    1شود. شما داده مي   هم به لقاء الله  ، فضیلت  شوید 

است. ما اگر مي خواهیم    برای سیدالشهداء   هبوط خدای متعال که برای ما نیست،   برسي. 

لقاء پروردگار را   باید به زیارت سیدالشهداء فضیلت  خدای متعال    نائل شویم.   درک کنیم، 

سیدالشهداء  برای  اجلالي  نزولِ  دیگران    د دارن   یک  به  و  است  مربوط  که خاص حضرت 

لقاء الله، همین    یند. برای اینکه به آن فیض برسند، باید به کربلا بیا هزار پیغمبر هم    124  نیست. 

به    شما  اگر توانید به لقاء الله برسید. مي واسطه بي   طور همین  . شما تصور نکنید که است زیارت 

از    و   رفتید   زیارت سیدالشهداء  کنار رفتبرابر  حجاب  امام حسین   و   شما  را    توانستید 

.  خواهید دید   امام حسین   جلال و جمال الهي را در آینۀ   حقایق و همۀ    واقعا  زیارت کنید، 

کنار  را    کند که پس امام حسین در انسان هوس ایجاد  کند، نباید  اینکه خدای متعال هبوط مي 

اگر  اینکه فرمودند  نیست.    این برای ما ممکن   به لقاء الله برسیم! تا  برویم    بگذاریم و به کربلا 

را    و کسي که سیدالشهداء بروید    به زیارت امام حسین خواهید به لقاء الله برسید، باید  مي 

خدا را در فوق عرش زیارت کرده است، به این بستگي دارد که انسان چطور    کند، زیارت مي 

تا  گرفته    عالم دنیا   از   ، امام حسین چون حقیقت    ای حضرت را زیارت کند؛ و در چه مرتبه 

 وجود دارد.  عوالم    این   در همۀ عرش،  و تا فوق  عالم ملکوت  

به جایي رسید اگر   را در فوق عرش مشاهده کرد، این مشاهده،    که امام حسین   انسان 

است  فوق عرش  در  آینۀ   . زیارت رب  در  باید  را  بدون    امام حسین   خدا  نه  کرد،  زیارت 

باید به معرفت و لقاء    خواهد به ملاقات خدا برسد، . اگر کسي مي چون ممکن نیست   حجاب؛ 

حضرت  برسد   منین امیرالمؤ  در  متعال  خدای  حلول  مطلب،  این  معنای  خدابودن  .  یا  و 

 
قُلْتُ:    لَمَّا أَتَى الْحیِرَۀَ: هلَْ لَکَ فِي قبَْرِ الْحسَُیْنِ  عَنْ صَفْوَانَ الْجمََّالِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  .1

المَْلَائِکَۀِ إِلَیْهِ  وَ تزَُورهُُ جُعِلْتُ فِدَاکَ؟ قَالَ: وَ کَیْفَ لاَ أَزُورهُُ وَ اللَّهُ یزَُورُهُ فِي کلُِّ لَیلَْۀِ جُمُعَۀٍ یهَْبِطُ مَعَ  

صَفْوَانُ فَقَالَ  الْأَوصِْیاَءِ.  أفَْضلَُ  نَحْنُ  وَ  الْأَنبِْیاَءِ  أفَْضلَُ  مُحَمَّدٌ  وَ  الْأوَْصیَِاءُ  وَ  الْأَنبِْیاَءُ  فِدَاکَ!  وَ  جُعِلْتُ   :

لَکَ زِ یُکْتَبْ  الْزَمْ ذَلِکَ  نَعَمْ یاَ صَفْوَانُ  الرَّبِّ! قَالَ:  تُدْرِکَ زیَِارَۀَ  فِي کُلِّ جُمُعَۀٍ حَتَّى  قبَْرِ  فَتزَُورهُُ  یَارَۀُ 

 .4، ح112«؛ کامل الزیارات، صوَ ذَلِکَ تَفْضِیلٌ وَ ذَلِکَ تَفْضِیل  الْحسَُیْنِ
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معرفتي نسبت به  بي و    این ادعاها الحاد   . واضح است شیعه  این مسائل برای  .  حضرت نیست 

واقع    است که لقاء پروردگار از طریق اسماء حسني این    معنای آن مطلب   است.   حضرت امیر 

قدرت مي  در  را  خدا  ما  و  و ،  علم ،  شود  در  توانی مي   عزتش   حکمت  اینها  همۀ  و  ببینیم  م 

 است.   ظاهر شده   منین امیرالمؤ 

که اجسامي است و هم    جسم معصوم زیارت  هم    ؛ د برس باید به زیارت معصوم  انسان  لذا  

آنجا  ممکن است    مثلا  اول ،  وارد شود در عالم ملکوت    اگر انسان .  که ارواحي است   روحش 

امیر  ب مشاهده کند    را در یک جسم   حضرت  امی در آن مرتبه در کنار  بیند  و    ، ر حضرت 

که همۀ  بیند  را مشاهده کرد، مي   منین ولي اگر روح امیرالمؤ   ؛ ند میکائیل هم هست   جبرئیل و 

و سایر   میکائیل   و  شعاع این روح هستند. جبرئیل   همۀ کائنات   از این روح است.   ملکوت مملو 

طور  هم همین    تر از این مرتبه پایین   ند. بالاتر و شعاع این روح هست   ، اما کنند کار مي   ملائکه هم 

از دور و نزدیک، تأکید    ، خصوصا  سیدالشهداء ین زیارت معصوم   قدر به اینکه این    است. 

 شده، به همین جهت است. 

از دور  ال کردند چرا در زیارت  سؤ   ، از علمای بزرگ بودند که  مرحوم ملا محمد اشرفي  از  

بر    سیدالشهداء  که  بایستید  پشت وارد شده  و بام  آسمان  و چپ  راست  به سمت  بالای    و 

که   این است   اش گوید شاید یک نکته ایشان مي   د؟ ، بعد به حضرت سلام دهی نگاه کنید   سرتان 

دهید.  را در همه جا مشاهده نمایید و بعد، سلام ب   امام حسین   به اطراف و اکناف نگاه کنید و 

  عالم، پرتویهمۀ    بیند. امام را مي نور عظمت    کند، جا نگاه  اگر کسي اهل معرفت باشد، به هر  

شعاع    همۀ عالم   شود. کل عالم نابود مي   را از عالم بردارید، . اگر امام  ست او قائم به    نور امام و 

 شود. که اگر از عالم حذف شود، دنیا تاریک مي خورشید  شعاع  مثل    ؛ ست او وجود  

بالله  بالمعصوم هم  ما    و   است   پس معصوم ممتنع  به  ب   باید ممتنع  اگر کسي دستش  شویم. 

ناشي    ها از آن مقام همۀ طهارت   شود. خودش پاک مي   به اندازۀ   معتصم شد،   و   معصوم رسید 

وَ مَا   وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ» فرماید:  مي است که  این فراز زیارت  ی  مطلب، معنا شود. این  مي 
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بِهِ  لِخَلْقِنَا   مِنْ   خَصَّنَا  طِيباً  ما    1؛ «وَلَايَتِكُمْ  و ولایت  نورانیت   و   پاکي سرشت برای  با صلوات   ،

 شود. الله حاصل مي اعتصام ب و برای معصوم با    معصوم، 

ُ

 
 زیارت جامعه کبیره  .1


